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 تأملات عقلاني در هوش مصنوعي
 
 

 

 

 چكيده

. اين هوش شودبنياد مياصلِ بنياد هوش طبيعي  شانه بر است كههوش مصنوعي طرحي از يك واقعيت 

ايجاد  نقش بنيادي درها يعني عاملاند. هوشي تعيين كردههاي گيرد كه عاملچنان نقشي را برعهده مي

نباشند خودرانيِ هوش مصنوعي شوخي فريبنده است. هوش مصنوعي ها و برجايي هوش دارند و اگر عامل

سازي شده از هوش واقعي است و مانند هوش طبيعي قدرتمند است. اين هوش از يكسو با بنياد شبيه

ديد انساني به هوش طبيعي سازگار است و ديگر سو چنانچه تدبيري در آن صورت نگيرد خود عامل ته

آيد. اين دو هوش هم متفاوتند و هم قابل جايگزيني به يكديگر نيستند و در آنجا عناصر و حساب مي

است توان از دو هوش ذهني و مكانيكي سخن گفت. اين واقعيت هايي متفاوت وجود دارد كه ميعامل

ن خود را دارد كه قانون هوش ساخته است. اين هوش براي محاسبات هوشي قانو جهان آينده سراسركه 

شود. در اين وضع ممكن است هوش مصنوعي به جاي هوش طبيعي به كمك هوش مصنوعي ناميده مي

سازد وضع قانون مدني بيايد. اين هوش در فرايند هوشي زبان خود را دارد و اصطلاحات هوشي خود را مي

 ني ممكن شود.امكان تدبير انسادر آن گويد تا و با آن از قانون هوشي سخن مي

 

 مقدمه

طرحي از جامعيت آگاهي و در آغاز شناختي تصوير برتري از معماري ذهن بشر است. اين علوم علوم

 رسند.در چرخش ذهن به نظر ميگواهي 

ها توجه دانسته ذهني براي پردازش واقعيت اطلاعات است. اين علوم به واقعيتِ شناختي نقشهعلوم 

 1آورند.به وجود مي از دانايي آنها سامانه جديديدارند و متناسب با جدي 

اين توصيف كنند و براي هاي طبيعت جهان را توصيف و تبيين ميشناختي همزمان شاخصعلوم 

و نيازمندند . اين علوم براي هر توضيحي به قانون طبيعت نمايندمي از قانون طبيعي استفادهو تبيين 

 هم انديشه علمي است.براي طرح و ف ياين قانون اصلِ بنياد

علم شناخت واقعيتي مبتني بر هوش و آيند. بنياد علم شناخت به حساب مي شناختي اصلِ علوم 

با اصالت  ذهني و عيني تجربه ،حسدر چرخه علم شناخت دو اصلِ خرد و رو از اينتجارب انساني است. 

 دارند.همزماني 

                                                 

  .223، ص ی، فلسفه ذهن و معنیانیونس ادی .1
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ترين واقعيت رو بينايي سادهايناصلِ لازم است. ازدر ذهن براي پديدار شدنِ دانايي وجود بينايي  

بسياري از  انسان با قدري مديريتِ ذهني همين كه سرش را بچرخاند بر اين اساس در امر دانستن است.

 سپارد تا امكان تجزيه و تحليل ذهني فراهم شود.اطلاعات را به مغز مي

وش واقعي هاز امكانات  شناخت قابل توجهيشناوريم و  يهوشفرايند اي از اكنون ما در راه وارونه 

 ادبني همين كجروي ، امادانيماز هوش مصنوعي بيش از هوش واقعي مي هرچند . ما امروزنداريم

 ها در فرايند هوشي شده است.گيري ديگر اشتباهشكل

ورهاي اطلاعات و باپردازد. يعني ميي هوشي هازمينهبه داوري در پس ي هوشهازمينهبشر با پيش 

با اين  دارند.ميكنند و گامي هرچند اندك به پيش برآفريني مينقش هوش گذشته او در روند آينده

 شود.باشد، تصوير مناسبي از هوش واقعي ارائه نمياصل چنانچه هوش طبيعي نادانسته 

گ نگيرد تصميم بزراگر ذهن امروز  .نيازمند است به يك تصميم بزرگ ذهن براي زندگي آينده خود 

ز كاركرد و در نتيجه هوش طبيعي ا دهد و نابود شودبممكن است صلح و آرامش زندگي خود را از دست 

 .و دستخوش توهمات بيهوده نشود واقعي خود بيفتدو رفتار 

شود. با اين فرض در حد و مرزها ناچيز مي ، هرچند كهاست طبيعي ميزان انسانهوش طبيعي  

شده كه  نه كسر آن است وهوش گذشته، حال و آينده هوش همه چيز مانند ناچيز اشتباه است. هوش 

 خودش است. تماميتِ

بر  نيگرداند. او از احساس و تصميم مبتميانسان تحت سلطه احساسات خود از منطق خرد رو بر 

شود ب مياين اتفاق موج كند.گيرد و در نتيجه به قصد و هدف انساني آگاهي پيدا نميخرد فاصله مي

 كه او روش به كارگيري هوش را از دست بدهد و با ضد روش به دنبال هدف روشي برود.

ايد شزيباست. در ذهن انسان  پديدار شدنِ هر زيبايي خوب نيست، اما هر خوبيهوش طبيعي در  

 به همين دليل خوبي اصل و زيبايي اعتباري از اين واقعيت است.

از  لازم است. ترس نه هاي بنياديبراي طرح و فهم پژوهش شجاعت و ترس هر دوهوش اصلِ در  

كري ندارد فشود. يعني ترس ريشه عقلاني و دانستنِ طبيعت اشيا كه از تقارن شباهت دانايي ايجاد مي

اين آنها و بنابر و فاقد هرگونه استدلال منطقي است. در عين حال شجاعت نيز قرين اين واقعيت است

هاي براي هوش مصنوعي روش با اين تلقي هاي روشي و ضدروشي هستند.م يكديگر در پژوهشملاز

 منطقي وجود دارد. -استدلالي

اين  1به پژوهش بنياديِ الهام گرفته شده از كاربرد سخت نيازمند است.امروز انسان بر اين اساس  

ر اين شيوهِ پژوهشي در پژوهش كند و دولت بايد مبتني برا تعيين ميآينده پژوهش روش كار دولت 

 گذاري كند.ملي سرمايه

                                                 

 ده شده است.ینام یپاستورن روش به پژوهش ربع ی. ا1
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ردي پژوهش كارب ،يابد، در حالي كهبنيادينِ ذهن بدون توجه به نتايج عملي تحقق مي پژوهش 

كه از آن به  يابدمبتني بر عمل است. با اين حال ذهن با تلفيق اين دو پژوهش به نتايج نافع دست مي

 .شود. ملهم از كاربرد ياد ميبنيادينِ هاي پژوهش

. شونديمحسوب مدر فرايند كاربرد هوشمند بنيادي راهنماي راهبردي براي علم و فناوري  پژوهش 

هاي پژوهش كنند. يعني در اين انديشهدر اين حالت علوم بنيادي با اكتشافات خود به فناوري كمك مي

تواند يمو در نتيجه هوش طبيعي  شوندكار گرفته ميرو بهمعطوف به آينده براي گشايش معماهاي پيش

 .همراه توليد هوش مصنوعي درصدد به كارگيري و تدبير و مديريت آن برآيد

 

 فصل اول ـ هوش مصنوعي 

 سرآغاز هوش مصنوعي 

سازي كار هوش طبيعي براي ساده 2گردد.زبان و منطق صوري باز ميبنياد به  1سرآغاز هوش مصنوعي

خود منطق صوري را وضع كرد و به تدريج در منطق موجهات و نيز در حوزه كاربرد چرتكه و ماشين 

و گوتلوب  3است. اين هوش در دوره جديد با تفكر رياضي و فلسفي جرج بوليافته حساب شكل بهتري 

ائه شده است. در دوره بعدي هوش طبيعي در منطق رياضي و نيز با طرح قوانين منطق جديد ار 4فرگه،

هايي از هوش به منطق فازي و فازيِ شهودي و در نهايت به منطق نوتروسوفيك روي آورد و با آن رگه

 وجود آورده است. را به برتر و كاربردي مصنوعي

كار گرفت. او مخترع در اين ميان جان مكارتي، نخستين كسي بود كه واژه هوش مصنوعي را به 

اما به صورت يك دانش شود. نويسي هوش مصنوعي استفاده مياست كه از آن در برنامه« ليسپ» زبان

 .5گرد هم آمدند و رشته هوش مصنوعي را بنياد نهادند 1955در سال  در دارتوت گروهي

بود كه هوش طبيعي براي  يدر نگاه برتر منطق سرآغاز هوش مصنوعي است. منطق نخستين ابزار 

بيني اصل توانايي تفكر را براي ماشين پيش 1945در سال  6ه است. در دوره جديد ونيوار بوشخود ساخت

 مطرح كرده است.را سازي رفتار انسان به مثابه شطرنج كرد. چند سال بعد آلن تورينگ توانايي شبيه

 شود:ديده ميمتفاوت هوش مصنوعي در چند فرض پديده با اين نگاه 

                                                 

1. Artificial Intelligence 

 3. ارسطو، اُرگانون، ص2

 .11شه ، صیجرج بول، قانون اند .3

 .33. گوتلوب فرگه، مفهوم نگاشت، ص4

 .146نده، ص یو كاكو، انسان آیچیم .5

 ن موضوع پرداخته استیبه ا «میشیندیم بیتوان یچنانكه م»وارپوش، در مقاله یون .6
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انگيزي انساني است. برتر انساني است. اين فناوري به طرز شگفت هوش مصنوعي يك فناوريِ  .1

در وصف شود. با اين گيرد و بسيار انساني ميبا اين اصل پديده هوش انساني در موقعيت انساني قرار مي

 انسان هوش متنوعي وجود دارد كه تاكنون ناشناخته مانده است.

 ندگانگي قدرتچمحصول پيچيدگي و  هوش مصنوعي مهندسيِ سواد انساني است. اين سواد .2

 رود.به شمار ميانساني 

ه است كه ب هاي هوشمندو در چارچوب ربات اياي برتر از علوم رايانههوش مصنوعي شاخه .3

هوش  پردازد. اين هوش ازهاي هوشمندِ سيستمي ميعاملبه واسطه مطالعه و طراحي عناصر هوشمند 

 ند بنياد يافته است.اصول هدفم پايه واقعي ساخته شده و بر

ا باين كاركرد  اي است.هوش مصنوعي دستگاه دقيق محاسباتي با كاركرد مغزي و حافظه .4

 پردازد.با تفكر به تأملات عقلاني ميو كاركرد ذهن متفاوت است 

محاسبه و كاركرد داشته هوش مصنوعي طرحي از ايجاد مغز مصنوعي است كه بجاي انسان  .5

. اين ايجاد رفتار هوشمندانه دارد، هرچند كه رفتار هوشي آن متناسب با هوش طبيعي نيست. ذهن باشد

 1تري از هوش واقعي داشته باشد.استفاده بيش مشابه منطقتا اين هوش را چنان ساخته 

سازي است. اين هوش به هوش مصنوعي نيرويي حسابگر براساس حسگرها از طريق شبيه .6

پس . كند كه هوش واقعي توضيح داده شودبنياد وجود ندارد و فرض وجودش كمك مي عنوان يك اصلِ

يرسازي تصوهاي آن را تواند ويژگيهوش نمادي از هوش واقعي است، هرچند كه به صورت جامع نمياين 

 كند.

است. با اين حال در مغز قابليت انساني سازي شده از مغز هوش مصنوعي حافظه شبيه .7

اما  د دارد كه بخشي از آن هوش مصنوعي است. ذهن اين هوش را مشابه مغز ساخته،سازي وجوشبيه

، اما هاي ذهني به آن نداده است. يعني در هوش مصنوعي حالات مغزي وجود داردكاركرد و قابليت

 حالات ذهني در آن وجود ندارد و مانند مغز نقش ابزاري براي ذهن دارد.

گري همنطق استدلالي، استنتاجي و محاسبريزي شده يا هوش مصنوعي نوعي از زبان برنامه .8

 دهد.شود و محاسبات منطقي انجام مياين هوش با زبان الگوريتمي گويا مي است.

هوش مصنوعي سيستمي هوشمند شبيه هوش طبيعي است. اين هوش بنا دارد كه مانند  .9

. انسان هوش مصنوعي را به عنوان سازي كندهوش طبيعي محاسبه كرده تا اعمال و رفتار انساني را شبيه

ابزاري در خدمت هوش طبيعي قرار داده تا از طريق اين ابزار هم قدرتمندتر و هم كارآمدتر عمل كند. 

                                                 

ندارد و  یت مستقلین هوش هویاست. ا یعیهوش طب یو كاركرد یح رفتاریتوض یبرا یابزار یهوش مصنوع 1.
 است. یعیهوش طب یبرا یسازوكار
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 تعميق هوش طبيعي ساخته شده و در همين سير بايد به كارگرفته شود برايبنابراين هوش مصنوعي 

 .تا هوش طبيعي با قدرت عمل كند

اَبَرمنطقي به مراتب برتر از منطق ارسطويي، منطق مگاري، منطق سينوي، هوش مصنوعي  .10

ها پيروي اي، منطق فازي و منطق نوتروسوفيك است. مسائل اين منطق از قانون الگوريتممنطق فرگه

 در جامعه هوشي گذاري و مهندسيِ هوش واقعيكنند. با اين حال هوش مصنوعي ابزاري براي علائممي

 است.

وعي الگويي ممتاز از ماشين منطقي است. اين هوش از قانون منطق و زبان پيروي هوش مصن .11

 كند و اگر زبان الگوريتم از ميان برداشته شود، هوشي در كار نخواهد بود.مي

كند و شامل درك هوش مصنوعي چيزي است كه مشابه رفتار هوشمندانه انساني عمل مي .12

زي فرايند ادراك، حسابگري به شيوه استدلالي، يادگيري و ساموقعيت در شرايط ساده و پيچيده، شبيه

و درعين حال متفاوت هاي هوشمند شود. اين هوش مانند هوش واقعي از عاملحل مسائل اساسي مي

 برخوردار است.

آگاهي است. با اين اصل هوش مصنوعي  هوش مصنوعي برخلاف هوش طبيعي نشانگر تقليلِ .13

 .تواند خودش باشدو نمي نمادي از هوش طبيعي است

هوش مصنوعي علائمي از هوش واقعي است. اين هوش از نوع صناعي و مصنوعي است كه در شرايط  .14

دهد. يعني هوش مصنوعي الگويي ممتاز از ماشين منطقي است. پس مختلف قابليت هوشي از خود بروز مي

 است.گسترده گري و محاسبهريزي شده يا منطق استدلالي، استنتاجي هوش مصنوعي نوعي از زبان برنامه

سازي از آن شبيههوشي ي از هوش انساني است كه در شرايط پيچيده واقع هوش مصنوعي نماد .15

هاي هوشمند طراحي شده است. وضع كنوني به شكلي سامان شده است. يعني هوش مصنوعي از عامل

اين اتفاق ممكن است هوش  است.خود يافته كه هوش واقعي ناخواسته در حال از دست دادن اراده آزاد 

 طبيعي را در موقعيت فرعي قرار دهد و در نتيجه فراموش شود.

هاي هوشمند است. اين هوش ها از طريق عاملتبيين سوادِ دانستهبراي هوش مصنوعي  .16

دهد كه ذهن انسان درصدد انجام آن است. پس هوش مصنوعي دستگاه دقيق كارهايي را انجام مي

 است. ي سواددر چهارسو محاسباتي

هوش مصنوعي طرحي از ايجاد مغز مصنوعي است كه بجاي انسان كار هوشمندانه انجام دهد  .17

و برخي از وظايف انساني را بر عهده گيرد. اين ايجاد رفتار هوشمندانه دارد، هرچند كه رفتار هوشي آن 

اش استفاده تا برشانهاين هوش را چنان ساخته با يك راهبرد منطقي متناسب با هوش واقعي نيست. مغز 

 تري از هوش واقعي داشته باشد.بيش
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سازي است. اين هوش به هوش مصنوعي نيرويي حسابگر براساس حسگرها از طريق شبيه .18

ن كند كه هوش واقعي توضيح داده شود. ايمثابه يك واقعيت وجود ندارد و فرض وجودش كمك مي

 تواند آن را نشان دهد.امع نميي از هوش واقعي است، هرچند كه به صورت جسمبلهوش 

رد سازي وجود داسازي شده است. با اين فرض در مغز قابليت شبيههوش مصنوعي مغز شبيه .19

هاي تكه بخشي از آن هوش مصنوعي است. مغز اين هوش را مشابه خود ساخته، اما كاركرد و قابلي

 ذهني به آن نداده است.

 است. اين هوش بنا دارد كه مانند هوش هوش مصنوعي سازه و سيستمي شبيه هوش طبيعي .20

هوش  سازي كند. انسان اين هوش را به عنوان ابزاري در خدمتطبيعي فكر و عمل انساني را شبيه

ش مصنوعي طبيعي ساخته تا از طريق اين ابزار هم قدرتمندتر و هم كارآمدتر عمل كند. بنابراين هو

 .شود و با اين حال اين هماني نيسته ميو به كار گرفت تعميق هوش طبيعي ساخته شده  براي

 

 اصلِ بنياد هوش

يجه ناشناخته شود. او اكنون مانند هوش طبيعي ناديده گرفته شده و در نتانسان با هوش طبيعي ديده مي

يعي ن در هوش طبانسازيرا  رو واقعيت انسان در هوش مصنوعي تحريف شده است.اينمانده است. از

 مصنوعي ملاحظه شود.ديده نشده تا در هوش 

بنياد هوش طبيعي وابسته است. يعني همه چيز است كه به اصلِ  واقعيتي سيال هوش مصنوعي 

براي هوش  ياين هوش به هوش طبيعي وابسته و پيوسته است. با اين نگاه هوش طبيعي اصلِ بنياد

 1در عين حال هوش مصنوعي الگوي ناتمام از هوش طبيعي انسان است. مصنوعي است.
 

 مصنوعي ايده هوش

ورت صكه به  هوش طبيعي است. در اين هوش دو ايده كلي وجود دارداز هوش مصنوعي ايده بنيادين 

 : كنندآفريني ميمتفاوت نقش

 كند. ا ميها  قابليت محاسبه پيدرايانه ها وربات ريزي ويژهدستگاه نمادها كه با برنامه اول( 

را ناديده  هاناها فكر دارند و در اين داوري ديگر امكها و رباترايانهگويد فقط اي كه ميايدهدوم(  

 .دهندو با ذهن خميده داوري مشابه انجام مي گيرندمي

انديشيدن  انديشد و فقط سامانهنمياي در انديشهد، اما دهميدقيق انجام  هوش مصنوعي هرچند محاسبه 

شوند. در فرض دوم ها با اصل حسابگري عملياتي ميها و برنامهآورد. در اين هوش، بنيادِ سياستوجود ميرا به

 اين ويژگي نسنجيده است. زيرا حداقل در هوش واقعيتصديقي ها فكر كنند، تصوري بيهوده و كه فقط رايانه

 رده است.طراحي كمصنوعي را براي هوش گري قابليت محاسبههوشي وجود دارد كه 

                                                 

 .188 ص ،یگواه و یآگاه تالار ،یانیاد ونسی.  1
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خواهد اي از هوش واقعي است. ديگر سو امكاني براي طرح هوش واقعي هوش مصنوعي از يكسو ايده 

 شود.كار گرفته ميورزي بهكه در چرخه هوشبود 

برد و عصر صنعتي را پشت سر گذاشته و اين عصر نيز كامل انسان امروز در عصر تاريخي تحول به سر مي 

نياز دارد و هوش مصنوعي در آغاز به عنوان يك ايده مطرح  يانسان جديد به ايده جديدشده است. با اين فرض 

تواند نقش برجسته در شده است. اكنون اين هوش ابزار توانايي براي هوش واقعي است كه در اين امر مي

د و با دادن اطلاعات زساايفا كند. با اين تلقي هوش واقعي ايده مي بنيادين يزساپژوهي و ايدهستاني، ايدهايده

 .، اما ايده واقعي نيستاساس اصل حسابگري ايده مشابه بسازد به هوش مصنوعي ممكن است بر

شوند. ذهن ديگر كار گرفته ميها براي آن ساخته و بههوش طبيعي فقط هوش است و ديگر هوش 

و جز اين هوش ديگر موضوعيتي ندارد. با اين منطق  هها را براي سهولت كارهاي خود ايجاد كردهوش

است كه مفهوم آگاهي  سازو تصميم سازهوش طبيعي اصلِ بنياد هوش انساني است. اين هوش آگاهي

 شود.گذاري و بازنمايي ميآن با زبان طبيعي علائم

دودي از است. با اين فرض هرچند در ذهن بشر ح و گواهي فهم هوش طبيعي درگرو تجربه آگاهي 

داند است. بشر چيز كمي از هوش طبيعي مي واقعيتي داند ذهن بودن چگونهآگاهي وجود دارد، اما او نمي

و شايد به اين دليل بوده كه آن را از دستور انداخته و طرح و فهم هوش مصنوعي را برجاي آن نشانده 

هوش واقعي را از ياد ببرد و  هاي هوش مصنوعي موجب شد كه بشر توانايي و امكانيعني قابليت است.

 در نتيجه به ظرفيت حسابگري هوش مصنوعي بسنده كند.

 

 فصل دوم ـ هوش طبيعي

ها اعتباري براي توضيح انساني دارد. در اين هوش انسان اصالت دارد و ديگر هوش ايهوش طبيعي سازه

ها را همزمان ها و نديدهديده شايدو است روند. يعني هوش طبيعي بنياد هوش شمار مياين هوش به

 .را در خود تحليل ببرد و در اين فرايند هوش مصنوعي بشناسد

است كه تاكنون ناديده مانده است. در حالي كه هوش مصنوعي  هوش هوش طبيعي اصلِ بنياد 

قابليت  بااست بنياد هوش انساني  در حالي كه اغلب با بزرگنمايي همراه شده است. يعني هوش طبيعي

هوش طبيعي و زيبايي  شود. پس حقيقتِگذاري مينشانهو با زبان طبيعي شود ديده ميسازي آگاهي

و به نحوي هوش مصنوعي راهبرد كاربردي  قرار دارند هوش مصنوعي قرين يكديگرند و در امتداد هم

 .براي اصلِ بنياد هوش طبيعي است

هدف انساني است. هوش مصنوعي  هوش طبيعي اصلِ هوش است و چالش اصلي مسئله بارگذاري 

از آنجا كه هوش كار گيرد. اگر بتواند رفتار هوش طبيعي را ياد بگيرد، ممكن است اهداف اين هوش را به

 مصنوعي اصالت هوشي ندارد و براي هوش طبيعي است، چنان انتظاري از آن نادرست است.
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ده قوانينِ از پيش تعيين شهوش طبيعي اصلِ بنياد براي هوش مصنوعي است. اين هوش فاقد  

كند. با اين منطق هوش است، در حالي كه هوش مصنوعي با قوانين از پيش مشخص شده كار مي

 گيرد و هرگونه تصميم اين هوش تابع تصميمات هوش طبيعي است.مصنوعي خود تصميم نمي

وش هنگرهاي شود: يكي به لحاظ تفكر انساني و ديگر با نشاهوش طبيعي از دو جهت مطالعه مي 

سازي  شبيههوشمند است و هم هوش مصنوعي از اين قابليتِ  يتفكرمعطوف به . يعني هم است مصنوعي

 برخوردار است. شده

افتد كه ميذهن ناگهان به راه ناينكه گيري وجود دارد. يكي سازي و تصميمدر ذهن دو قابليت تصميم 

در اين عرصه  ذهناينكه  كند. ديگربا محاسبه عقلاني عمل مي تأملات و  كاري انجام دهد و پيش از هر چيز

 كند.گذاري ميمنطقي و زباني نشانهات شود و با اصل خردمندي تصميمات خود را در محاسبساكن نمي

گيري شود. يعني هر نوع تصميمسازي به يك عاملِ هوشمند مربوط ميدر ذهن هرگونه تصميم 

اهند هاي ذهن يا كمّي خوگيريو منطقي است. در اين صورت تصميم ذهن مبتني بر يك عامل عقلاني

 عقل سليم پيوند دارند.ا شوند يا كيفي كه ببود كه به واقعيت حس مربوط مي

اي هو هرچه كه مشابه آن باشد مصنوعي است. ذهن براي انسان انديشدارد طبيعي  بنيادذهن  

 ه درك او برود. با اين حال فهم بشري از ذهن ل نميانديشه جسماني تحلي هطبيعي است. اين انديشه ب

ر طبيعي شود. يعني بشر بايد انتظارهاي خود را به امهاي جسماني فروكاسته ميبه سيستمو از مغز 

 كار گيرد.محدود كند تا متناسب با آن سخن بگويد و عمل كند و انديشه مصنوعي را در خدمت آن به

 منطقي –هوش واقعي با حالات ذهني سروكار دارد. اين هوش با محاسبه عقلاني و تفكر عقلاني  

اساس  خلاف هوش طبيعي است و هوش مصنوعي بر و در فراسوي زبان است. اين روند بر1كندكار مي

 كند.عمل ميو زبان محاسبه منطقي و در چارچوب زمان 

 طق، منعقلاني استدلال :دلايل عبارتند ازاين . شودهوش طبيعي با دلايل طبيعي تقويت مي 

 .هاي سخت و دشواردر راه گيريميسازي و تصم، توانايي تصميموجودي

ارد كه هوش طبيعي با تعاملات عقلاني و منطقي همراه است. در اين هوش چنين توانايي وجود د 

نهاده  يدر هوش مصنوعاين تفاوت را هوش طبيعي يعني فكري تفاوت منطقي قائل شود. ميان فكر و بي

 اثربخش باشند.مبتني بر فرايند منطقي و زباني  كه در آنجا تعاملاتِ

را دارد  هوش طبيعي رفتار عقلاني و هدفمند دارد. اين هوش همزمان توانايي درك خود و فراخود 

 كند.هاي عقلاني و منطقي پيدا ميحلو براي معماهاي دشوار انسان راه

دهد و است. اين تحول در درون هوش رخ مي منطقي -عقلاني بيعي همه پويش و تحولهوش ط 

شود، در حالي شود. هوش طبيعي دستخوش تغييرات اساسي ميهوش تبديل نميبه همين دليل به غير

                                                 

 توجه كرده است. یث التفاتیكرد حیبه ذهن و زبان با رو Pyilosophy of Mindمؤلف کتاب  کتل،یب امیلی. و1
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هوش طبيعي اصلِ هوشي و مصنوعي اعتباري براي بنابراين هاست. هوش مصنوعي تابع دادهبنياد كه 

 است.واقعي توضيح هوش 

بيني است، در حالي كه هوش قابل پيشگيرد و در روندها غيرهوش طبيعي در لحظات تصميم مي 

اعتباري  يانساني و مصنوعي امر بيني است. هوش طبيعي اصلِ كند و قابل پيشمصنوعي يكسان عمل مي

هوش مصنوعي به و منطقي است. با اين حال هوش طبيعي هرچند اصلِ حسابگري را ايجاد كرده، اما 

 مراتب حسابگري دقيق است.

زمان در فضاي ذهن شناور است و از خميدگي در اين هوش هوش طبيعي معماي لحظات است. يعني  

 شوندگذشته و آينده معماهاي لحظات كنوني ذهن محسوب ميواقعيت آيد. با اين حال بيرون مي

است. يعني هوش  يجاد آگاهيبراي ا ابزاري و هوش مصنوعي آوردوجود ميبههوش طبيعي آگاهي  

به دنبال  ، اماكندنميايجاد آگاهي هرچند كند و نه بيگانه با آن است. اين هوش مصنوعي نه ايجاد مي

 الگوريتم هوشي است. منطق بر اساس بنيادين آگاهي حل مسائل

آيد. با اين اصل هوشمندي حساب نميهوش طبيعي چنان ناچيز است كه هوش مصنوعي هوش به 

يعني همان گونه هوش مصنوعي  نمادي از هوش بزرگ است كه از ذهن بزرگ تراوش كرده است.انسان 

 نسبت به هوش طبيعي ناچيز است، هوش طبيعي به تناسب هوش بزرگ واقعيتي گم شده است.

اندازد. هوش مصنوعي ودن ميآن را از طبيعي ب واقعيت هوش طبيعي كاركرد طبيعي دارد و جز اين 

ها . يعني عاملشودانجام مي هاي هوشمندآورد و طراحي آن با عاملوجود ميدانشِ شناخت مصنوعي به

 كننده هستند.ها تعييندر هر دو هوش براي طراحي

اكنون هوش طبيعي رو به مرگ است و به همين دليل هوش مصنوعي حق حيات مضاعف يافته  

از پيش تعيين  براي هوش مصنوعي است. اين هوش فاقد قوانينِ يطبيعي اصلِ بنيادهوش يعني است. 

 كند.از پيش مشخص شده كار مي شده است، در حالي كه هوش مصنوعي با قوانينِ

گري براي هوش مصنوعي دارد و حالات ذهني ضامن حيات هوش هوش طبيعي نقش تنظيم 

گري را بر عهده نگيرد در واقع تدبيري در هوش مصنوعي تنظيممصنوعي هستند. هوش طبيعي اگر نقش 

 بيني نشده باشد.هايي پيشانجام نداده و با اين حال بايد در انتظار اتفاق

اين هوش  و بنابراين كاركرد طبيعي خواهد داشت هوش طبيعي رفتار منطقي و هدفمند دارد 

هاي حلراهانساني دارد و براي معماهاي دشوار ف در زواياي مختلهمزمان توانايي درك خود و فراخود را 

 كند.منطقي پيدا مي

هاست. شود، در حالي كه بنياد هوش مصنوعي تابع دادهاساسي مي اتهوش طبيعي دستخوش تغيير 

 هاي انساني است.نباشند خلاقيتي در كار نيست و به كلي تابع عاملي هوشي هااگر داده

. بيني استغير قابل پيشي پيش رو گيرد و در روندهاتصميم ميانساني هوش طبيعي در لحظات  

 بيني است.قابل پيشطبق محاسبات منطقي كند و يكسان عمل مي در همه حال هوش مصنوعي
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اكنون هوش طبيعي در سياستِ هوش مصنوعي حاضر نشده و در نتيجه در سياست هوشي هر  

ط يعني فق است. مصنوعي هوشمنطقي كاري مجاز شمرده شده است. با اين حال هوش طبيعي مقياس 

 تواند هوش مصنوعي را از سرگرداني نجات دهد.اين هوش مي

هاي با اين فرض هوش دهد.تمايز نشان ميمرا كه آن  وجود دارد يبنياد ليهوش طبيعي اصدر 

و اصلِ شود. ميشناخته . هوش طبيعي با هوشمندي خواهند بودچندگانه مبتني بر اين اصل هوشي 

 كند.هوشمندانه رفتار كردن موقعيت هوشي را تعيين مي

ويژگي ين هوش طبيعي به دليل عقلاني بودن بنياد فكورانه دارد، در حالي كه هوش مصنوعي از چن 

سازي كند كه تواند روند و كاركرد فكري هوش طبيعي را شبيهالبته هوش مصنوعي مي برخوردار نيست.

 در عين حال اين هماني نخواهد بود.

هاي ورد و هم ما را با چالشآي فراهم مييبرخي معتقدند كه هوش مصنوعي هم فرصت استثنا 

شود كه هوش طبيعي بايد از اين منطقي تقويت مي -اين اصل از قانون عقلاني 1كند.رو ميهبزرگ روب

 امكان بيشتري بهره ببرد.

كند. اين هوش گرچه به لحاظ هوشي به هوش طبيعي در چارچوب هوش طبيعي حركت مي 

و كاركرد  برانگيز شودرسد، اما ممكن است با انسان فروتنانه رفتار نكند و مناقشهاَبَرهوش انسان نمي

 .متفاوت بروز دهد

رو اينانجامد. ازكه به اَبَرتمدني مياست شهر بزرگي هوش طبيعي با هوش مصنوعي به دنبال آرمان 

 شوند.محسوب ميراهي براي گشايش آينده هوشمندِ تمدني  ي هوشحسگرها

افتد و خواهيم، در حالي كه هوش مصنوعي به راه مياي را ميگويد ما چه آيندههوش طبيعي مي 

وش مصنوعي هبا اين برداشت  رود و تا كجا بايد برود.و بدون اينكه بداند به كجا مي رودبا سرعت مي

 چنان است كه هوش طبيعي ساخته است.

ا تر از هوش مصنوعي است. هوش طبيعي حداقل تدبير رامروز خطر هوش طبيعي به مراتب بيش 

ليل شود و به همين دنميدهد، اما در خصوص هوش طبيعي تدبيري انجام در هوش مصنوعي انجام مي

 شدن است. پديدارشكل گرفتن و در حال اتفاقاتي اي در اين روزگار رخ داده و كنندهاتفاقات سرگردان

 هوش روند هاي منطقي است. يعني درتبيين مبتني بر قياس در هوش طبيعي و مصنوعي اصلِ 

 اصول منطقي كاربرد دارد. مصنوعي مانند هوش طبيعي
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 ـ انسان و هوش مصنوعي سومفصل 
 

 انسان هوشمند 

آيد. اين اصل اكنون حساب ميانسان وجودي سراسر هوشمند است و هوشمندي اصلِ اول انساني به

كنم كه با توسعه هوش مصنوعي جا شده است. با اين فرض من فكر ميهناباورانه با هوش مصنوعي جاب

به توسعه 1«هارايانه ها و انديشه» در كتاب ت.چرخه هوش طبيعي فراموش شده و ناشناخته مانده اس

 هوش مصنوعي سخت توجه شده است.

هوش مصنوعي با اين دليل روشن به وجود آمد كه به كمك هوش طبيعي بيايد. اكنون هوش 

مصنوعي خود اصل قرار گرفته و در نتيجه هوش طبيعي فرع لازم آن به حساب آمده است. در حالي كه 

 بنياد براي پديداري هوش طبيعي است.هوش طبيعي اصلِ 

 

 نمايي انسان

اساس هوش  وجود دارد. هوش مصنوعي بر نماييو در نتيجه انسان نماييهوشدر هوش مصنوعي واقعيت 

واقعي ساخته شده و درصدد نمايش آن است. اين هوش در آغاز دايره محدودي داشته و اكنون جايگاه اين 

ها ابَرَباسواد رايانهها و رباتاست. در حال حاضر  در حوزه عمومي تعليم سوادهوش توانايي در سوادآموزي و 

فصل كنند. ساخت اين هوش وهوش مصنوعي حل توانند مشكلات باسوادي را در مدلِ شوند و ميمحسوب مي

هرچند براي هوش طبيعي كاري دشوار بود، اما نشان داده كه اصلي ناممكن نبوده است؛ در حالي كه در 

هاي ساده و پيچيده و نيز دستيابي به دانايي ناممكن به نظر هوش مصنوعي توانايي فكركردن، درك ايده

اساس  گفتن بر ها مانند باسوادها و ابَرَباسوادها قابليت خواندن، نوشتن ورايانه ها وربات رسد. به هر حالمي

 . ي نداشته باشندتوانايي تفكر و دانايامكان و ، هرچند كه منطق حسابگري دارند

 در نگاه ديگر امكانات و توانايي انسان در فراسوي سواد است. او دانا و تواناست و توانايي انسان با

شود، در حالي كه هوش مصنوعي چنين توانايي را ندارد و بنابراين هوش مصنوعي دانايي سنجيده مي اصلِ

 انساني وجود ندارد. قابليتهمانند نما بودن در نهادش جامعيتي در عين انسان

 

 انسان و هوش مصنوعي 

ها به ساخته اساس قابليت سازد، اما برهوش مصنوعي ساختار هوش طبيعي دارد، هرچند چيزي نمي

انسان از توانمندي در نتيجه  شود و توضيح داده مي طبيعي اي اشاره دارد. با اين اصل فقط هوششده

رو انسان آينده اينهوش ساخته است. از وجودي مانند گذشتهكند. انسان امروز خود بهتر استفاده مي

 كند و هوشمند است.انسان است و در موقعيت واقعي و طبيعي سير مي

                                                 

1  . Computers and Though 
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يت تكامل اين هوش بايد مديردر جهت و شود به كار گرفته ميهوش مصنوعي براي هوش طبيعي  

ي را تهديد ست انسان و جامعه انسانو تدبير شود. اين هوش مانند هر قدرت ديگر اگر رها شود ممكن ا

 و هوش طبيعي را نابود كند و از ميان بردارد.

، اما در در هوش مصنوعي واقعيت انساني وجود دارد. اين هوش هرچند فاقد توانايي ذهن و خرد است 

را از  گيري خودقصد، اراده، استدلال، منطق و تصميمامروز نمايي وجود دارد. هوش طبيعي آن واقعيت انسان

اقعي است. ودهد. با اين فرض هوش مصنوعي ابزار عملياتي براي هوش هاي الگوريتمي ارائه ميحلطريق راه

 در عين حال اين هوش در تعارض با هوش واقعي نيست و درصدد ترسيم واقعيت انساني است.

كاركرد نشيند و فقط جاي هوش واقعي نميه هوش مصنوعي در هر وضعي مصنوعي عمل كرده و ب 

سازي مصنوعي خود را دارد و در خدمت انسان است. اين هوش هرچند عملِ هوش طبيعي را شبيه

و  متفاوتبا يكديگر همان نيست و ساختار، ماهيت و كاركردهاي اين دو هوش به كلي  كند، اما اينمي

 1.هستند ناهمسان

گري تسهيل . اين واقعيت با اصلداريم كارگيري هوش مصنوعي نيازما اكنون همزمان به توسعه و به 

 هوشي دهد و شرايط بهتري را براي جامعههمكاري ميان هوشي را توسعه مي وضعيت بخش عمومي

ت به هوش كند تا خدمت بهتري را در دولت هوش ارائه دهد. با اين برداشت انسان امروز سخترسيم مي

سازي امور انساني و مصنوعي نيازمند است. نياز انسان جديد به هوش دوجانبه است. يكي براي ساده

 .در جامعه هوشي است سازوكاري براي توضيح هوش واقعي يديگر

و را در ابه تدريج ابتداي راه دشوار هوش مصنوعي واقع شده و ممكن است انسان در با اين وصف  

ان هوش كام خود فرو ببرد و راه بازگشت را سد كند. از اين جهت ايجاد هوش مصنوعي بر اساس امك

 نادانسته است. سخت دشوار و واقعي بوده، اما به كجايي آن معمايي

چنين لزومي براي آن طراحي نشده است.  هوش مصنوعي همتراز هوش طبيعي و هدفي نيست و 

 هوش مصنوعي هدفمند نيست، اما براي هدفي طراحي شده است. هوش مصنوعي فاقد قصد، اراده،

تواند به مي، اما براساس اصل محاستواند هوش هدفي باشدرو نمياينآزادي، اختيار و انتخاب است و از

 .در اين روند به كار گرفته شود

 

 و انسان ربات

ند هستساانساني پند و وجود دار انسان ريشه در هاد. رباتهستنها از انسانند و واقعيتي انسان ساخته ربات

و در چتر قدرت  ها براي انسانند و انسان قدرت اَبَرانساني داردو در خدمت انسانند. در اين صورت ربات

 .آوردو آنها را به چنگ مي گيردها قرار نميربات
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شود. كند. اين اَبَرانسان با اَبَرهوشمندي ساخته مياَبَرانسان كمك مي به پديدار شدنِهوش مصنوعي  

با اين فرض كسي اَبَرانسان  كند.يعني اَبَرانسان امروز همزمان با دو هوش طبيعي و مصنوعي تغذيه مي

با محاسبات  است كه همزمان از دو هوش در تصميمات و رفتارهاي خود بهره گيرد تا تأملات عقلاني را

 منطقي پيوند دهد و مبتني بر آن انسان بزرگ به وجود آيد.

هوش مصنوعي را با ساده كردن كارهاي سخت و دشوار محاسباتي خود واقعيت اَبَرانساني  هوشِ 

 بر ضرورت ايجادهمين نياز هوش مصنوعي رفته و ايجاد اساس نياز به سمت  ساخته است. اين هوش بر

 زده است. دامن و تداوم حياتش

انسان است كه ممكن است طبيعت انساني را در دنياي انساني  براي هوش مصنوعي اَبَرتكنولوژي 

تغيير دهد. اين هوش بيش از هر چيز انسان را نشانه كرده است. يعني تكنولوژيِ هوش مصنوعي درصدد 

 تجهيز انسان است تا اَبَرانسان ايجاد شود.

انسان نيست و كاركرد و هرچند سان طبيعي است. اين هوش سازي شده انانسان مصنوعي شبيه 

سازي شده به هوش مصنوعي فروكاسته انسان شبيه ، اما هوش است. با اين فرضرفتار انساني ندارد

شده است. با  ييدر حالي كه انسان است، انسان نيست و دچار پارادكس دروغگوهوش شود. يعني مي

 است.  و در خدمت آن اين برداشت هوش مصنوعي براي اَبَرهوش انساني طراحي شده

هوش مصنوعي بايد چنان طراحي شود كه اهداف انساني را همراه با مقاصدش بياموزد و با آن  

سازگار شود و هدف انساني را حفظ كند و به آينده بسپارد. يعني طراحي اين هوش نبايد به تعارض 

ساز نيست، كه هوش انساني را دچار خطر كند. اين هوش هرچند خود هدفاين ميان دو هوش بينجامد يا

 باشد. سازگار با هدف انساني با تدبير انساني اما بايد

 يين هوشچنيعني طراحي شده است. هاي بنيادين هوش مصنوعي به مثابه شبكه عصبي و سلول 

سازي شده به هاي عصبي با خطوطي شبيهانسان شبكهبه سبك هوش طبيعي طراحي شده است. در 

شده اعمال كنند. اين اصل به نحوي در هوش مصنوعي نيز يابند و مانند حسگرها عمل ميهم پيوند مي

 است.

 

 سازي حافظه شبيه

اساس واقعيت  هوش مصنوعي براين مدل از مبتني بر مدل مغزي است. هوش مصنوعي سازي اصل شبيه

 شبيه مغز دارد. يو كاركردسازي شده شبيه مغزي ساخته و

حافظه انساني در هوش مصنوعي يكي از شاهكارهاي بزرگ هوش طبيعي بوده است.  سازيِشبيه 

اين كشف بزرگ تا حدودي به اكتشاف اوليه جهان هستي كمك كرده است. يعني هوش مصنوعي با 

 هماني جريان نداردقابليت انساني ايجاد شده است. نكته اصلي اين است كه ميان اين دو هوش اصلِ اين

 .يگري استو يكي براي د
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 قابليت هوش مصنوعي 

 :دارد وجود اوليه قابليت پنج مصنوعيهوش  در

 سوادآموزي و توسعه سواد در جامعه باسوادي،. 1

 هاي منطقي،پايه الگوريتم ادراكِ تصويري بر. 2

 تطابق و پذيرش سوادها در جوانب متفاوت انساني،. 3

 اساس حسگرهاي انساني، استدلال زباني بر. 4

 هاي واقعي.و پاسخ رويدادها طبق داده پرسش. 5

 ذيل وجود داشته باشد: هايقابليت بايد ناگزير مصنوعي هوش در فرض اين با  

 درك معنايي از جملات زبان طبيعي و قراردادي،. 1

 بازنمايي و بازسازي سوادِ اطلاعات انساني،. 2

 ،با الگوي منطقي استدلال خودكار طبق اصلِ حسابگري. 3

 سواد انساني. شيوه اساس روندكاوي بر. 4

 سازي.شبيه اساس اصلِ سازي برقابليت انسان. 5

 اني و تفكيك هوشي.س. اصلِ ناهم6

 

 سازي اصل انسان

انسان اساسي اول انساني است. يعني تمايز  شود. اين هوش اصلِانسان فقط با هوش طبيعي ساخته مي

 با هر وجود ديگر در گرو همين هوشمندي است.

بنيادين سازي دارد و انسان همزمان با هوش قابليت انسان پرتو اصلِ بنياد هوشيدر  هوش مصنوعي 

و براي توضيح  شود. اين هوش اصلِ اول انساني است و ديگر اصول در پيرامونش قرار دارندساخته مي

 .شوندآن ساخته شده و به كار گرفته مي

فناوري سخن گفته شود كه با انسان ديروزي به  انسانِ ساز باشد بايد از انساناگر هوش مصنوعي  

كلي متفاوت باشد. اين انسان در فضاي جديدي واقع شده و در نتيجه رفتار متفاوتي با انسان گذشته 

 .استبوده هاي اثرگذاري متفاوت دهد عاملكه نشان مي خواهد داشت

انسان هميشه هوشمند است و او در آينده مانند گذشته انسان است و به چيز ديگري تبديل  

شود. در عين حال هوش مصنوعي به سرعت در حال تغيير است و اين تغيير به تدريج انسان را نمي

 د و در نتيجه انسان آينده انسان فناوري خواهد شد.كنميمتحول 

سازي اساس اصل شبيه سازي برانساني ندارد، اما توانايي انسانهوش مصنوعي هرچند امكانِ ايجاد  

دارد. در اين فرض بايد از انسان فناوريِ هوش مصنوعي سخن گفته شود كه با انسان ديروزي تفاوت 



 

 ________________________________________________________________________  

 
15 

ندارد و فقط در توسعه انساني نقش طبيعي . با اين حال هوش مصنوعي نقش ايجادي براي انسان دارد

 شود.فناوري نو مي جب پديداري انسانِ كند و مومؤثر ايفا مي

كند و در نتيجه انساني متناسب با خود را ها نفوذ ميهوش مصنوعي در تصورات، باورها و انديشه 

سازي دارد. بنابراين هوش مصنوعي در سازد. اين هوش از سويي ذهن ندارد و ديگر سو امكان انسانمي

و چنين امكاني  سازي نخواهد كردد و خود مبادرت به انسانكنسازي ميواقع با فرمان هوش واقعي انسان

 . در نهادش گذاشته نشده است

 

 فراهوش اصلِ

سخن گفته شود؟ فراهوش در دايره  انساني آيا ممكن است از فراهوشي متفاوت با هوشبا اين فرض 

مصنوعي وشي وجود نخواهد داشت. اگر فراهوش هكند و جز اين فراهوش عمومي موضوعيت پيدا مي

د بود و هر نباشد، امري ناممكن است. زيرا هوش مصنوعي ديروز، امروز و فردا به هرحال مصنوعي خواه

نوع جايگزيني عبور از هوش مصنوعي است كه حكم خود را خواهد داشت. با اين فرض بايد از سه هوش 

 در امتداد هم سخن گفته شود:متفاوت و 

 انجاميده است.  ينالف( ذهن بزرگ كه به طرح بزرگ كيها 

 ب( هوش انساني كه در چهارسوي ذهن انساني مناسبت يافته است.  

 منطق موجهات،  ج( هوش مصنوعي كه بنيادي انسان ساخته دارد و مبتني بر زبان طبيعي، منطق صوري، 

، منطق الگوريتم و منطق نوتروسوفيك است. هوش نخست جامعيت شهودي -منطق رياضي، منطق فازي

كاركرد و رفتار  ممكن و در فراسوي هرگونه هوش ديگر است. هوش دوم با هوش نخست همراه شده وهوش 

 و كاركرد انساني در موقعيت انساني دارد.شده هوش سوم براي انسان طراحي  واقعي دارد و

 

 ـ تهديد هوش  چهارمفصل 

 مصنوعي تهديد هوش

باشد كه هوش هدفي تلقي شود. در هوش طبيعي تواند تهديد جدي براي هوش مصنوعي در صورتي مي

حالي كه هوش مصنوعي فاقد قصد، اراده، آزادي، اختيار و انتخاب است و ناگزير هدفي نخواهد داشت تا 

كند و هر اتفاقي معطوف اين هوش در امتداد هوشي است كه آن را تدبير مي ي به نظر آيد.جد تهديد

 به آن هوش خواهد بود.

خودگردان دارد كه اين اصلِ بنيادين ممكن است از مدار  نند هوش واقعي طبيعتِهوش مصنوعي ما 

عهده گيرد. اين  انساني بيرون رود و قابل مديريت و تدبير نباشد و خود كنترل هوش خود و ديگران را بر

 اتفاق ممكن است همه حيات كيهان را به نابودي بكشاند و بنابراين تدبير هوشي امري لازم است.
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و تدبير به قانون فني نياز دارد. اگر قدرتي رها شود است  و تدبيري يك اصلِ تعديليهوش درت ق 

با اين اصل تهديد واقعي براي انسان نه  د و تفاوتي ندارد هوش يا غيرهوش باشد.آيتهديد به حساب مي

هوش مصنوعي كه قدرت فزاينده هوش طبيعي است. اگر هوش طبيعي قانونمند شود، مبتني بر قانون 

 سازد.را ميمصنوعي هاي ا هوش عاملو هوش 

هاي هوشي به خود تدبيري روي در هوش مصنوعي اگر تدبيري صورت نگيرد، اين هوش با عامل 

 كند.همزمان هر دو هوش را تهديد ممكن است ويژگي همه خطري است كه  آورد. اينمي

آيد، سازي انسان بر نميهوش مصنوعي تابع هوش طبيعي است. اين هوش به تنهايي درصدد شبيه 

در موقعيت انديشيدن، تصميم آن را كند و ميبلكه با زبان و منطقِ هوش طبيعي چرخش ذهن را بهتر 

 دهد.ار ميكردن قرگرفتن و عمل

براي تكامل و توسعه انساني مديريت و تدبير شود. اگر هوش بايد هوش مصنوعي براي انسان است و  

شود. بنابراين  تبديل تهديدي جدي براي انسانبه مصنوعي مانند هر قدرت ديگر رها شود ممكن است 

 گيرد.هوش مصنوعي تهديدي براي انسان نيست، اما ممكن است در چنين موقعيتي قرار 

ارتقاي هوش مصنوعي به معناي نابودي هوش طبيعي نيست. اين هوش در امتداد هوش طبيعي  

هايي در آن نهاده است. با اين فرض هوش مصنوعي از هوش واقع شده و بشر متناسب با نيازش قابليت

انسان بر  رود. بنابراين افكار نهايي از ذهن و مغزطبيعي برتر نيست و فراتر از منطق و آگاهي نمي

 خيزند و زاييده هوش مصنوعي نيستند و اگر تهديدي وجود دارد ناشي از هوش طبيعي است.مي

 

 ـ سازگاري دو هوش پنجمفصل 

 چند نوع هوش 

سرآغاز هوش مصنوعي براي دستيابي به درك مشترك دو هوش انساني و مكانيكي است. اين درك به 

هوش به چنين دركي دست يابد به صورت طبيعي مفهوم زبان شود. اگر اين فهم زبان طبيعي مربوط مي

كند. هوش مصنوعي از طريق هوش طبيعي متوجه وجود خود و ديگري انساني را منعكس مي و مصنوعي

كند كه هوش ديگر را ببيند و درصدد تعامل با آن برآيد. شود. اين درك به هوش مصنوعي كمك ميمي

سراسر مكانيكي است و در آن احساس و خواص انساني ديده ها هوشبا ديگر البته تعامل هوش مصنوعي 

 شود.نمي

هاي هوش واقعي است. اين سازي قابليتدر جهان يك هوش مصنوعي وجود دارد كه درصدد شبيه 

سازي نه از ذهني خودآگاه كه ناشي از نياز به آگاهي است. يعني هوش مصنوعي درك خود را شبيه

كند. با اين فرض توانمندي خود را در درك بنيادين و تفكر عميق دچار ترديد ميبرداري كرده و كپي

 هوش مصنوعي مانند هوش واقعي يكتاست كه در اين صورت يكي اصيل و ديگري معطوف به آن است.



 

 ________________________________________________________________________  

 
17 

جانبه است. با اين حال ميان اين دو هوش هوش مصنوعي تابع هوش واقعي است و رابطه آنها يك 

شود. يعني هوش مصنوعي منطقي خبري نيست و فرمان از جانبي سرازير مي -مه عقلانياز تعامل و مفاه

هايي در هوش مصنوعي قرار داده كند، اما ممكن است عاملاز هوش طبيعي اطاعت مي و چرا چونبي

 كند.و اين هوش با واسطه از هوش طبيعي پيروي مي اطاعت كندشود كه از آنها 

نوعي تعامل منطقي وجود دارد. هوش واقعي اصلِ اول است. اين هوش ميان دو هوش طبيعي و مص 

دهد كه تابع هوش آن فرمان چنين و چنان شدن مي هسازد و ببه صورت خطي هوش مصنوعي را مي

گذارد. يابد كه اين اصل بر خودتنهايي صحه ميواقعي است. هوش واقعي با اصل خودنگري خويشتن را مي

مكانيكي اساس مراوده  ساس دوستي، محبت و عشق ناممكن است و رابطه آنها برا رابطه اين دو هوش بر

دهد و خود نيز به دستورات هوش مصنوعيِ انسان به ماشين فرمان ميبا وجود اين كاري است. و 

 كند.فصل ميونهد و امور خود را با آن حلخودساخته گردن مي

 ا عواملي از هوش ابزاري در موقعيت يك عاملمصنوعي بهوش هاي عقلاني و هوش طبيعي با عامل 

كننده و نيز بيانگر اندازه هوشي است. با اين حال شوند. در اينجا عامل هوشي تعيينسنجيده مي بنيادين

هم مبناي  بنيادين كشد. پس هوشكند و سازگارها را به تصوير ميها را تعيين ميماهيت هوش تفاوت

 كند.تعيين ميدر جامعه هوشي ها را و هم اساس همگرايي ستهاتفاوت

 

 ـ جايگزيني دو هوش ششمفصل 

شوند جا ميههوش مصنوعي براي هوش طبيعي ساخته شده و كاركرد انساني دارد. اين دو هوش نه جاب

 كنند. آفريني ميو نه كاركرد يكساني خواهند داشت و هر يك در مدار خاص خود نقش

هوش جايگزيني براي . هوش مصنوعي باشدقابل فهم مصنوعي غيرشايد اين ضرورت براي هوش  

طراحي نشده است. با اين فرض ملازمه منطقي بين همگرايي هوش مصنوعي و واقعي وجود ندارد. واقعي 

فكر كنند يا هوش مصنوعي مانند هوش هم در اين صورت دليلي وجود ندارد كه اين دو هوش همانند 

كند و اساس اصالت ذهن شايد بتوان گفت كه هوش واقعي فكر مي برواقعي فكر كند. در حالي كه 

 در نظر آورد و اساساً چنين كاركردي فقط براي هوش طبيعيمصنوعي فقط اداي فكر كردن را در مي

 شود.گرفته مي

ممتاز كند و اساساً براي تفكر طراحي نشده است. زيرا فكركردن از ويژگي هوش مصنوعي فكر نمي 

كه قابل واگذاري به ديگري نيست. بر اين مبنا هوش مصنوعي به دليل ذهن نداشتن فكر  انسان است

كند و در نتيجه اين احساسِ خام سازي تواند فكر را شبيهدارد كه ميوجود كند، اما ويژگي در آن نمي

 كند. فكر ممكن است انگيزد كه را بر
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هايي كاركرد خودش را داشته باشد. تواند با عاملهوش مصنوعي مستلزم هوش واقعي نيست و مي 

قابل فهم است. اين هوش براي غيربنيادي ضرورت همساني براي هوش طبيعي و مصنوعي طراحي يعني 

بين براي تعميق هوش واقعي ايجاد شده است. با اين فرض ملازمه منطقي فقط نشده و ايجاد جايگزيني 

همگرايي هوش مصنوعي و واقعي وجود ندارد. در اين صورت دليلي وجود ندارد كه اين دو هوش فكر 

اساس اصالت ذهن شايد بتوان گفت كه هوش واقعي فكر  در حالي كه بر بينديشند.كنند يا همانند 

 كند.كند كه فكر ميوانمود ميسازي فقط كند و مصنوعي با اصل شبيهمي

جاي ه دهد و جايگزين يكي بهاي خاص خود كار خود را انجام هر هوش با قابليتدر جهان ممكن  

ديگري ناممكن است. هوش مصنوعي كاركرد مصنوعي دارد و هوش واقعي نتايج واقعي خواهد داشت. 

 است. بينانهو غيرواقع جايي اين دو هوش به كلي نادرستهبنابراين فرض اصل جاب

جاي هوش طبيعي امري ناممكن است. هوش مصنوعي ه مصنوعي ب از نگاه ديگر جايگزيني هوش 

فهم بنيادهاي اين اما آفريني كند؛ جاي هوش طبيعي در امر قانونگذاري نقشه ممكن است روزي ب

 ندارد. يراه ورودنهادش موضوع سخت پيچيده و دشوار است و هيچ استدلال روشني در 

هوش مصنوعي نيز از اين ساكن نيست تا از منطق ساكن پيروي كند. با اين اصل  هوش طبيعي 

هوش مصنوعي ساخته هوش طبيعي است كه لحظات بعدي آن با لحظات كند. چون قاعده پيروي مي

 پيشين متفاوت است. 

كارگيري آن نبود و به هوش طبيعي از سوي ديگر هدف از ساخت هوش مصنوعي براي جايگزيني 

كند و تواند ماشين هوشمند را جايگزين انسان انسان بوده است. با اين فرض هوش مصنوعي نمي براي

 .هر يك براي چيز خاصي طراحي شدند و كاركرد و رفتار متفاوت دارند

خاص خود را شرايط  يهر چيز يهر ناممكني ناممكن است. در اين سرا  هوشيدر جهان ممكنِ 

شود. با اين فرض هوش مصنوعي در هر حال مصنوعي بوده ي واقع نميديگرهوش دارد و كسي در دايره 

 كند تا چه رسد به اينكه به آن تبديل شده يا جايگزين شود.و كاركرد واقعي پيدا نمي

هر چيزي اصل شود. با اين هوشي روش خاص خود را دارد كه با آن آشكار مي در نهاد هوش هر اصلِ  

شود. يعني هوش طبيعي در هر حال كيفيت طبيعي دارد و هوش تبديل نميخود خواهد بود و به ديگري 

 امري ناممكن است.نه ممكن كه جايي اين دو هوش همصنوعي در امتدادش واقع شده است. با اين منطق جاب

را تبديل شدن به هوش واقعي نيست. زيرا هوش مصنوعي راه خودش  دهوش مصنوعي درصد 

 ه هوش واقعي راه دشواري در پيش دارد كه تقريباً ناممكن است.تبديل شدن ببراي رود و مي

هوش مصنوعي در جوامع انساني ممكن است به ديكتاتوري تبديل شود. اين ديكتاتوري در عين حالي كه  

هايي كه دارد شكوفايي انسان را پژمرده كند. اين هوش چنانچه به ابَرَهوش ابَرَهوشمند است شايد با پيچيدگي

 ناممكن است. ي اين دو هوششود با هيچ احساسِ انساني همراه نخواهد شد و بنابراين جايگزينتبديل 
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هر چيزي خود اصل شود. با اين هر چيزي روش خاص خود را دارد و با آن گشوده ميهوش در جهان  

ست. شود. يعني هوش واقعي هميشه واقعي و مصنوعي نيز در حكم خودش او به ديگري تبديل نمي تنهاست

است. قرار گرفته در اين حالت هوش طبيعي در هر حال كيفيت طبيعي دارد و هوش مصنوعي در امتدادش 

 اساس واقعيات انساني امري ناممكن است. جايي اين دو هوش برهپس طرح و منطق جاب

هوش مصنوعي در تبديل شدن به هوش واقعي راه دشواري در پيش دارد كه تقريباً ناممكن است.  

انتظار به لحاظ هوشي امري ناموجه است. زيرا هر چيزي بايد خود باشد و كار خود را انجام دهد و اين 

ها مسئول باشد. بنابراين احتمال تبديل شدن اين دو هوش به يكديگر اساساً فرضي ليتئودر قبال مس

 منطقي است.درست، نامعقول و غيران

 

 سازي و قدرت هوشـ شبيه هفتمفصل 

  مصنوعي مغز

سازي مغز انسان هستند. در اين حالت درصدد شبيهو شوند حافظه زباني محسوب ميها رباتو  هارايانه

د. آنچه اكنون نمغز مصنوعي وجود ندارد، هرچند كه نمادهاي مغزي با عنوان هوش مصنوعي وجود دار

هاي منحصر به خود يتشود، كاركرد هوش و حافظه زباني دارد و با اين حال قابلمغز مصنوعي ناميده مي

 دهد.حسابگري دقيق انجام ميو را دارد 

و طرحي ممكن است. انسان تجميع ذهن و مغز  انديشه ايرايانهرباتي و سازي مغز در برنامه شبيه 

سازي ذهن ناممكن است و چنين كننده نيست. با اين اصل شبيهمغز امري تعيين سازيِ است و شبيه

ربات و هاي خود را به ويژگي در مغز وجود ندارد تا به هوش مصنوعي داده شود. زيرا مغز حداقل قابليت

تا طبق تعييني ندارد  دهد كه به آن آگاهي دارد. زيرا مغز فقط سواد در اختيار دارد و دانستهرايانه مي

سازي مغز بر اساس آگاهي است كه در اختيار دارد و آن در برنامه آن آگاهي ذهن را رصد كند. پس شبيه

 اي امري ممكن است.رايانهرباتي و 

بيني نشده دارد كه فهم آن كاري سخت دشوار، پيچيده، و غيررسمي است. با انسان رفتاري پيش 

مندانه انسان را كه همواره دستخوش تغييرات اساسي تواند رفتار هوشاين اصل هوش مصنوعي نمي

سازي كند و تا حدودي شبيهها را دنبال ميحداقلهوش مصنوعي سازي كند. در اين حالت شود شبيهمي

 رسد.اين هوش واقعي به نظر مي

 

 آثار هوش مصنوعي

كند تا توانايي كمك مي هوش مصنوعي قدرتي شگرف براي انسان است. اين قدرت به توانايي و اقتدار انسان

تدبير در آن دست آورد. اين هوش براي تعميق جهان و حيات بشري است و اگر خود را از طريق دانايي به
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كند، اما برد. با اين فرض هوش مصنوعي جهان را نابود نميهوشي صورت نگيرد، جهان را رو به مرگ مي

ممكن است در راهي برود كه جهان را دچار مخاطره كند. بنابراين قدرت هوش مصنوعي مانند هوش 

 وش نينجامد.به نابودي اين هتا طبيعي بايد تعديل شود و اين تعديل لازم است با منطقي همراه شود 

ي حاضر تري يابد به مراتب در آينده انسانهوش مصنوعي آينده اگر با هوش انساني پيوند عميق 

د قرار خواهن خطردر معرض خواهد بود. چنانچه هريك راهي متفاوت در پيش گيرند، هر دو هوش 

 . با اين حال شكوفايي هوش انساني يك هدف اصلي در عصر هوش مصنوعي است.گرفت

 

 هاي هوشـ عناصر و عامل هشتمفصل 

توان عناصر بنياديني قرار داد كه بدون هوش طبيعي عمليات هوشي انجام دهند. در هوش مصنوعي مي

است، اما به هر حال واقعيتي ممكن است. البته اين خاصيت را باورپذير اين فرض هرچند به سختي 

 طرحي از هوش واقعي است. هوش طبيعي در ابعاد وسيع در هوش مصنوعي نهاده و خود

 خواهند. يعني عناصرهاي هوشي ميكند كه عناصر بنيادين و عاملهوش مصنوعي چنان عمل مي 

 بر عهده دارند.نقش اصلي در عمليات هوشي  هاي هوشو عامل

هاي نشيند. اگر در كشوري عاملگيرد و فرو ميكند، اوج ميهاي هوشي اقدام ميهوش با عامل 

 رود. فعال شوند، هوش واقعي رو به مرگ ميش يا غيرهوشي خامو

فرهنگ  گرايي حاكم است كه همگرايي آنها به تقويتِگرايي و حستعقل در هوش انساني دو عاملِ  

هوش  كنار گذاشته شوند، فرهنگِبه هر دليلي هوشي  كند. اگر اين دو اصلِهوشي كشور كمك مي

 دستخوش فرسايش شده و ممكن است به كلي مسخ شود.

اساس محاسبه منطقي انجام دهند.  ها را برگيريتوانند الگوها و تصميمهاي هوش مصنوعي ميعامل 

اين ويژگي را هوش طبيعي در هوش مصنوعي نهاده تا چنان كاركردي داشته باشد. در اين حالت 

 آيند.هاي نقشه ذهن به حساب مينگرهايي از معماريهاي هوشمند در هوش مصنوعي نشاعامل

هايي قرار داد كه هوش توليد كند. يعني هوش مصنوعي توان عاملدر هوش مصنوعي ميبا اين فرض  

سازي به يك قابليت هوشو شود كه به هوش طبيعي نيازي نداشته باشد و خودسازنده چنان خودران 

 برتر دست يابد.

ها ممكن هاي عامل در موقعيت واقعي هستند. اين عاملادي براي معماريهاي هوشمند بنيعامل 

هاي عاملدرواقع هاي هدف است بازتابي، هدفي و يا براي يادگيري و پردازش باشند. در اين صورت عامل

 1شوند.حل مسئله محسوب مي
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به مند است. اين عامل شاخص انساني هوش پايان بهرهبي گراييِهاي عقلهوش طبيعي از عامل 

 اي ندارد.ها از اين موهبت بهرهديگر هوشو آيد حساب مي

گرايي در هوش واقعي به صورت خودمختار عمل كرده و مستقل از عناصر ديگر هاي عقلعامل 

است. يعني  كنند كه امكاناتي در آنها نهاده شدهها چنان نقشي ايفا ميكنند. اين عاملگيري ميتصميم

 شوند.كه موجب پديداري هوش مي مبتني بر عناصر بنيادين هستندي هوشي هاعامل

هاي حسيِ رنگ وجود دارد، اما ممكن است عاملهاي عقلي و حسيِ كمدر هوش مصنوعي عامل 

هاي هاي عملكرد خود به تقويت فضا و برنامهقوي و فعال در آن قرار داد كه با درك كافي از محيط

و حافظه مغزي ها براي فعال شدن به ذهن نياز ندارند و صرف حضور مغز د. اين عاملنهوشي كمك كن

 براي چنين اقدامي كافي است.

گرانِ هاي هوش در هوش مصنوعي يا سودمحورند، يا تابع امر اخلاقي هستند و يا محاسبهعامل 

رند و با اصل انساني از امر اخلاقي پيروي ها در هوش طبيعي خردمحوسرگردانند. در حالي كه عامل زبانيِ

 برخوردار هستند. نيز كنند و از اصلِ محاسبه عدديمي

 

 ايـ هوش رباتي و رايانه نهمفصل 

 هوش رباتي

ها پردازد. اين رباتاست كه با حسگرها به چرخش اطلاعات مي جديد فناورينماد رباتيك هوش 

ها ناشي از الهام كه ساخت رباتنسازي كنند. جالب ايرا شبيه ند با همسازيِ رفتارها درك انسانيددرصد

ها با حسگرهاي خود از كنند. رباتسازي ميطبيعي بوده كه خودكار هستند و رفتارهاي انساني را شبيه

هاي خودكار سخن ها از عاملنما هستند. اين ويژگيسازيِ رفتار انساني واقعياتي انسانطريق شبيه

عناصر وجودي در وجودشان . يعني ندسازكن است بدون انسان نيازهاي خود را مرتفع گويند كه مممي

 نهادينه شده است. خودران و عملياتي

نمادي از ايجاد يك مغز الكترونيكي است. در اينجا مغز واقعي وجود ندارد، اما تمامي امر مغزي ربات  

به عنوان يك اصل ساكن و خاموش است و مغز حركت و  ربات شوند. در اين صورتفصل ميوبا آن حل

افزاري و سخت در هر دو وضعِ ربات كند تا با ديگري ديده شود. صداي خود را در آن منعكس مي

دهد و بدون قصد و اراده انساني چيزي نيست و تمامي افزاري از خلاقيت اراده انساني خبر مينرم

 شوند.ميهاي آن با اصل انساني سنجيده واقعيت

هوش مصنوعي ها مانند رباتها هاي هوشمندند. در رايانهواقعيتترونيكي لبراساس حافظه اها رايانه 

كند و كاركرد هوش در امتداد هوش واقعي وجود دارد. اين هوش برجاي هوش طبيعي سكونت نمي

مغز ازي شده سشبيههاي واقعي ندارد. زيرا هوش طبيعي محصول ذهن و هوش مصنوعي نتيجه پويش
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 ها هوشمندند، در حالي كه تفاوت اساسي با هوش واقعي دارند.است. با اين فرض رايانه

انديشيدن برطرف عملِ مشكلي را با هيچ ها ممكن است مشكلاتي را درك كنند، اما ايانهها و رربات 

ها هوشياري ذهني ندارند تا مانند انسان فكر كنند. در اين صورت رايانه ها وربات كنند. با اين فرضنمي

نشينند جاي هوش انساني نميه اي و رباتي در حل مشكلات حيات انساني مؤثر هستند، اما بهوش رايانه

 و كاركرد و رفتار انساني ندارند.

خود ساخته است. يعني كارگيري هوش طبيعي سازي و بههاي هوشمند را براي سادهانسان ربات 

ناميده  مندكار گرفته و به همين دليل هوشبهخود را براي هوش  هاهوشهوش انساني اصل و ديگر 

و  شناختي احساسِ ها هرچند در زمينه هوشِ محاسباتي فعالند، اما مبتني بر شوند. بنابراين رباتمي

 بر پايه زبان طبيعي نيستند.و توصيفي 

شوند، اما ذهن نيستند و به همين دليل از ذهن هاي قدرتمند محسوب ميها هرچند واقعيتربات 

هاي محدود دارند و ممكن است به طراحي و ساخت مدل پيشرفته خود ها قابليتبرند. رباتفرمان مي

ترين شئ در زمين ها شروع به طراحي و ساخت مدل پيشرفته خود كنند با هوشاقدام كنند. اگر ربات

 .شوددر نتيجه هوش طبيعي دچار خطر ميو  خواهند بود

ها در عين قابليت يادگيري قابليت آگاهي و نما قرارگاه انساني دارند. اين رباتهاي انسانربات 

 ها تابع امر انساني هستند و بدون آن رباتي در كار نخواهند بود.يعني ربات خودآگاهي ندارند.

است و توانايي درك احساسات انساني را ندارد. خلاف هوش انساني فاقد احساس  هوش رباتي بر 

بر عهده دارد و مصنوعي و ماشينِ چرتكه و ماشين حساب نقش دارد گر محاسبه يبنياد هوش رباتي

 كاري جز اين از آنها ساخته نيست.

زده كند و نه خود از چيزي شگفتزده ميوجود ندارد. زيرا ماشين نه ما را شگفت يها خلاقيتدر ربات 

آورد، هاي ذهنِ طبيعي آن را به حركت در ميشيماشين در هر حال ساكن و خاموش است و پو شود.يم

 شود.هرچند كه حركت ماشين ناميده 

كند و در آن محاسبات منطقي انجام ها را بازنمايي ميربات خودآگاهي به خود ندارد، هرچند داده 

 فاقد هرگونه وجود، ماهيت وكاركرد ذهني است. دارد وندهد. يعني در ربات خلاقيت هوشي وجود مي

كند و نه خود از چيزي حيرت خواهد كرد. در حالي كه هوش زده ميهوش مصنوعي نه ما را شگفت 

شايد اين اصل همه تفاوت هوش طبيعي با  زده كرده است.ما را شگفتمصنوعي با ايجاد هوش طبيعي 

 هوش مصنوعي است.

ش طبيعي است. هوش طبيعي سخت به اين اصل نيازمند است. با اين ترين توليد هوآگاهي اصيل 

  ، اما در عمل آگاهي در كار نيست.حال هوش مصنوعي براي محاسبه كردن به آگاهي نياز دارد
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منطقي وجود ندارد. سواد نه آگاهي كه قرين محاسبه در سواد آگاهي بنياد ذهني دارد و چنين لزومي  

 1سواد ساده است و چنان نيست كه به گمان برخي شناخت همان محاسبه باشد.است. يعني محاسبه نوعي 

، پذير خواهند بود كه ذهنليتئوشوند و در صورتي مسها اشخاص الكترونيكي محسوب ميربات 

. اكنون عقل و احساس داشته باشند. اگر اين فرض پذيرفته شود داراي حقوق و تعهداتي خواهند بود

رند كه عهده دا خدماتي، مديريت عملياتي، پذيرش وظايف و حل مسائل پيچيده را برها كاركرد ربات

 بگيرند.منطقي اساس اصلِ محاسبه  سازي تصميمي برتوانند با تصميممي

ها از آنجا كه احساس انساني در ذهن ريشه دارد و كسي كه ذهن داشته باشد احساس دارد. ربات 

 وانايي درك احساسات انساني را نخواهند داشت.ذهن ندارند، احساس هم ندارند و ت

و امور اشت دنخواهند و در نتيجه قابليت فكر و دانايي  ندارندآگاهي  شتنذهن ندا به دليلها ربات 

دي دارند. محورند و كاركرد باسواسواد هايواقعيت هاكنند. رباتفصل ميوخود را در چهارسوي سواد حل

 .شودو در آن حيات ذهني ديده نمي پيچيده شده استاين كاركرد به عناصر مغزي 

گاهي آش نهادآگاهي از نشانگرهاي ذهن و هوش طبيعي است. ربات از آنجا كه فاقد ذهن است از  

 كند. ها را بازنماييآيد. با اين فرض ربات خودآگاهي به خود ندارد، هرچند دادهبيرون نمي

رگرو خود داهي به آگاهي خود دارند. آگاهي و خودآگاهي ها نه آگاهي، نه خودآگاهي و نه آگربات 

 وها فاقد هر دو ويژگي هستند خويشتن است، در حالي كه ربات احساسي و درك و كشف همزمانِ

 توانند به خودآگاهي دست يابند.بنابراين نمي

 

 ايهوش رايانه

آورد و در حقيقت دست ميمتفاوت بهبندي كرده و با اصل حسابگري از آنها نتايج رايانه سوادها را طبقه

كند. با رايانه انسان در كند. يعني رايانه نه توليد آگاهي كه توليد سواد ميبه فرمان ذهن و مغز عمل مي

ايانه محدود كنيم ررسد. با اين حال ما بايد انتظارات خود را از ماند و به مغز دانايي نميپوسته سواد مي

 اي است.رايانه خلاف منطقِ سوادِ  ساً برو انتظار توليد آگاهي اسا

هد و در آن اساس اصالت سواد بايد خواندن، نوشتن و گفتن را در دستور كار قرار د هوش مصنوعي بر 

ظار درك زبان ها وجود داشته باشد. با اين حال انتقابليت استدلال و استنتاج بر اساس تشخيص الگوريتم

 اي اساساً اشتباه است. رايانهرباتي و فرض ذهن  و دور از انتظار است طبيعيِ انسان از طريق زبان مصنوعي

مكانيكي است كه به شكل مغز ساخته شده است. در اين واقعيت تفكري وجود ندارد  رايانه واقعيتِ  

تواند گونه مغز ميجاودان است. در رايانه مانند مغز حافظه وجود دارد و همان و آن ناشي از قابليت ذهنِ 

گري و بازنمايي استفاده كند، رايانه نيز از اين قابليت هوشي برخوردار است. با اين قابليت در محاسبهاز 
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تواند فكر كند و رايانه به دليل فكر نكردن فاقد ذهن است. پس اين حال رايانه مانند مغز بدون ذهن نمي

 است.و انساني رايانه در فضاي مصنوعي به دنبال مانندسازي كيهاني 

 

 ـ هوش آينده دهمفصل 

يابد، با هوش است. اين بنياد با هوش طبيعي قِوام ميمنطقي يك ضرورت هوش حيات آينده  بنيادِ 

كند. يعني براي شود و ناخواسته ضرورت سيطره بر هوش مصنوعي را ايجاب ميمصنوعي تقويت مي

برود و كار از كار بگذرد و تدبير در هوش مصنوعي لازم است و نبايد فرصت از دست هوش تداوم آينده 

 .كه به كلي امري بيهوده است فقط فرصت سوگواري برجاي ماند

ند و كاركرد هوشي اول و دوم را برعهده دارند. نكته دشنهوش طبيعي و مصنوعي تاكنون مفهومي  

امري ممكن است. اين نبوغ حيات  با هوش سوم مصنوعياَبَرنبوغ  هوش است كه پديداري اَبَرنبوغمهم 

 كند و همه چيز جهان دستخوش تغييرات اساسي خواهد شد.انسان را در آينده سخت متحول مي

نبوغ مصنوعي به نحوي درك و آگاهي مشابه انسان را داشته باشد. در اين نبوع عناصري در آينده شايد ابَرَ 

شوند كه در آن قابليت خودسازي و به وجود آمدن تصور و تصديق فكري وجود خواهد داشت. اين ايجاد مي

 هوش ممكن است از هوش انسان به لحاظ حسابگري برتر شود و شايد به كمك حل مشكلات انساني برآيد. 

 بشري است. نيك باستروم در كتاب هايانگيزترين واقعيتيكي از شگفت  هوشايده اَبَرنبوغِ 

كرد كه هوش سازي و پيامدش براي نسل انساني پرداخته است. ايشان گمان ميبه ايده 1«اَبَرنبوغ»

دهد كه توانايي كنترل و تدبير مهارش را نداشته باشد و قرار ميدشوار مصنوعي انسان را در شرايطي 

در حالي كه انسان را فقط هوش  شود.كند كه در اين رابطه نسل انسان نابود ميشگفت آنكه احساس مي

  دارد.تدبيري آن از ميان برميطبيعي و بي

واقعي است و نبوغ مصنوعي متفرع آن هوش ناشي از نبوغ  در حوزه هوش با اين حال هر اتفاقي 

است. اگر تدبيري در نبوغ واقعي صورت نگيرد، ممكن است هر دو هوش درصدد نابودي انسان برآيند. 

كننده است به لحاظ معنايي به كلي اشتباه است. انسان بايد هوش مصنوعي نابود اين فرض كه فقط

قدرتي هوش مصنوعي را مانند هوش طبيعي قانونمند كند. اگر چنين اتفاقي رخ ندهد، ممكن است هر 

 رها شده نابودگر شود و هوش مصنوعي نيز عاري از اين واقعيت نخواهد بود.

نده است و شايد همه آينده بشر با هوش مصنوعي رقم آي حكومت هوش مصنوعي همه قدرت

طره خواهد يافت يآينده جهان س خورد. در اين صورت كسي كه به فناوري اين هوش مجهز باشد، برمي

 و در نتيجه بر همه جهان حكمراني خواهد كرد.
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تواند به كمك عمر طولاني انسان بيايد. اين هوش ابزار هوش واقعي است. در اين اَبَرهوش آينده مي

 برد.رها شود آدمي را به كام مرگ مياگر تدبيري صورت گيرد نافع خواهد بود و  چنانچهابزار 

عي آينده است. آينده انساني پيش از هر چيز مبتني بر هوش مصنو هوش مصنوعي طراح فناوريِ 

است. يعني آينده ساخته هوش مصنوعي است و با اين منطق آينده متعلق به كسي است كه از هوش 

 مصنوعي برخوردار باشد.

انسان آينده مانند انسان گذشته به هوش مصنوعي نياز دارد. مشكل اين است كه اين هوش دوست 

اين فرض طراحي اَبَرهوشي كه  شناسد و ناگزير بايد در آن تدبير انساني صورت گيرد. باو دشمن نمي

دوست انسان باشد، اساساً امري بيهوده است. در اين صورت هر فراهوشِ انساني بايد در تحت سيطره 

باشد. با وجود اين هوش مصنوعي ابزاري براي تكامل و تعميق هوش واقعي است. اگر اين  يانسانهوش 

تر از هوش قدرتمندتر و در نتيجه اثربخشسياست در هوش مصنوعي اعمال شود، هوش واقعي به مراتب 

 شود.مصنوعي مي

شود كه تحولات كند. اين انسان دستخوش تحول بنيادين ميانسان در آينده مانند امروز زندگي مي

خلاف انسان ديروز نه سياسي يا اقتصادي كه فناوري است.  د. انسان آينده بركنزندگي او را متحول مي

كند و اين قابليت انسان آينده را به اَبَرانسان تبديل ابزار هوش مصنوعي زندگي مياين انسان در آينده با 

 .كه به تدبير انساني امروز براي آينده نيازمند است كندمي

شود. در عين حال هوش مصنوعي انسان آينده مانند گذشته انسان است و به چيز ديگري تبديل نمي

دهد و انسان آينده انساني فناوري به تدريج انسان را تغيير مي به سرعت در حال تغيير است و اين تغيير

شود، او به انسان جديدي تبديل خواهد شد يعني در حالي كه اصل بنياد انساني حفظ مي خواهد شد.

 كه متفاوت با انسان گذشته است.

سوم آينده اين هوش در هر حال مصنوعي است و ممكن است به انقلاب سوم يا به جنگ جهاني 

تر تبديل شده و در نتيجه مانع بهتر شدن دنياي كنوني شود. با اين حال هوش مصنوعي در آينده بيش

شبيه به هوش واقعي خواهد بود. اگر در هوش مصنوعي تدبيري صورت گيرد، هوش سيطره يافته آينده 

به آينده هوش آينده بشر كند. بنابراين و به تعميق حيات انساني كمك مي هوش انساني خواهد بود

 مصنوعي پيچيده شده است. 

است. هوش طبيعي با ايجاد هوش مصنوعي و انسان براي فهم و دانستنِ جهان سازوكاري هوش 

درصدد است كه بر جهان سيطره يابد. با اين حال هوش مصنوعي موجب تحولات شگرف در فهم جهان 

 شود.آينده ميو انسان 

هاي انساني نقش برجسته ايفا كند و هوش اي بردهجه در آينده هوش مصنوعي ممكن است ب

در استخدام خود  چنان مصنوعي به عنوان برده هوش طبيعي عمل كند. يعني انسان هوش مصنوعي را

 ها از هوش مصنوعي استفاده كند.جاي استفاده انساني از انسانه گيرد كه در تحت فرمانش باشد و ب
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تواند كند. اين هوش به لحاظ قدرت و نفوذ ميويت ميهوش مصنوعي تكنولوژي حيات آينده را تق

 بينجامد و موجب ارتقاي حيات انساني شود.به تقويت حيات آينده بشر 

 

 ـ جهان هوش يازدهمفصل 

امكانِ هوشي از يك ضرورت  يعني است. جهان هوش تابع لحظات امكانيدر جهان امر ممكنِ هوشي 

هوش نشانه بازسازي امكاني از هوش جهان گويد. با اين فرض ضرورت برآمده و ناآمده سخن مي انسانيِ

 آمده و ناآمده است.

آورد، در همان حال از دستانش گريخته در حالي كه چيزي به چنگ ميهوش انسان در جهان 

است. اين جهان  وشه دست آوردن و از دست دادنبه و مدنااي از آمدن و نيامكان مجموعه است. جهانِ

 است. در فضاي امكاني تصوير جامعي از جهان هوشي

جهان آينده مانند جهان گذشته هوشمند است. در اين جهان هر كس هوشمندتر باشد و بتواند از 

 تر سود ببرد، به مراتب جهان كنوني و فردايي را در اختيار خود گرفته است.امكانات هوش مصنوعي بيش

اند ها در كيهان بزرگ گسترده شدههاي امكانند. اين جهانتصويري از جهانهوش  هاي موازيِجهان

 روند.شمار ميهايي از ذهن بزرگ انساني بهو طرح

 انساني هاي هوشها با شاخصهاي هوشي هستند. اين جهاننشانگر جهان هوش هاي موازيِ جهان

 اهند بود.هوش قابل دست يافتن خواين طراحي شدند و فقط با امكانات 

سازد تغيير جهان انساني منوط به تغيير بنيادهاي ذهن انسان است. زيرا انسان جهان را انساني مي

شناسد كه آن را خوانده باشد و خوانشِ جهان به خوانشِ دهد. با اين حال كسي جهان را ميو تغيير مي

 شود.ذهن انساني مربوط مي

ي هوش هاهاي موازي وجود دارد. يعني مجموعهعهيك جهان تمام با مجموواقعيت اين است كه 

آيند و در عين حال مستقل از تماميت جهان نيستند. با اين فرض شرط مقوم جهان امكان به حساب مي

هاي امكانند و از يك ذهن بزرگ برآمدند و هرگونه هوشي از آن دامنه جهان  هوشيهاي ممكنِجهان

 استخراج شده است.

ناپذير باشند و هر دهند نيستند كه ضروري يا اجتنابچنانكه نشان مي هوشرويدادهاي جهان 

اتفاقي تابع انتخاب و تصميم عقلاني و احساسي است. در اين جهان اصلِ اراده، آزادي و انتخاب حاكم 

 هاست.بيش از هر چيز جهان هوش ممكن است و جهان

با آن چرخه آزادي و انتخاب شكل  كنند واز اصلِ قصد و اراده پيروي ميهوش رويدادهاي جهان 

كند و به آن هويت معنايي و تعيين مي هوش گيرد. با اين حال آزادي هر آنچه كه هست را در جهانمي

 بخشد. هوشي مي
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وع است. كنند و در اين عرصه امر تصادفي ممنرخدادهاي جهان طبيعي از قوانين طبيعي پيروي مي

 است. آيد كه تابع قانون طبيعيجهان هستي بر مي ف طبيعتِهوشمند درصدد كش با اين اصل انسانِ 

بنيادي معقول و موجه دارد و پايه توجيه ديگر قصدها و باورها قرار  ،در جهان امكان هر امر عقلاني

 شرط آن است.است و بنابراين معقول بودن پيش 1گيرد. اين جهان فراهم آمده از ذهن و هوش قويمي

عي ايجاد . اين هوش هرگونه تسخير را با هوش مصنوقرار داردجهان آينده در تسخير هوش انساني 

بهتر  شانه آن جهان را كند و هوش طبيعي بركند. پس انسان با هوش مصنوعي جهان را تسخير ميمي

 بيند. با اين اصل جهان آينده جهاني معطوف به هوش مصنوعي است.مي

وعي ي از هوش مصنبنيادجهان آينده بدون هوش مصنوعي امري ناشدني است. يعني جهان آينده 

است.  است. با اين فرض آينده جهان بدون برخورداري و سيطره بر هوش مصنوعي فاقد معناي منطقي

شده ه هوشي بر آن چيريهاست و مستلزم گزاره ناممكن نيست تا بپس جهان ممكنِ هوشي جهان امكان

 در نتيجه هر چيزي مجاز دانسته شود. و

ده شوند پايان زمان مساوي با پايان جهانِ هوش است. يعني لحظاتي كه زمان و فضاي زماني خمي

ميان  رسد و هوش ازگردد و حيات به پايان ميشود و كيهان به مواد تاريك باز ميجهان تاريك مي

 رسدو داستان جهان به سرانچام مي رودمي

آن  پهناي كيهان آفريده شده است. زمان بخشي از هوش كيهاني است كه بر هوشمنديزمان در 

 نانوشته و ناگفته منطقِ هوشي اشياست. ،دامن زده است. با اين اصل زمان راز ناخوانده

هاي هوش وجود دارد و گذشته، حال و آينده حدودي هستند كه رويداد به عنوان اصلِ بنياد زمان

ن از قانون اشيا تر زمان وجود ندارد و زمان هوشي وجود دارد. زماكنند. در نگاه عميقزماني را تعيين مي

 شود.ميكند و تابع دستور انساني نيست و دستخوش تغيير و ثبات هوش اشيايي پيروي مي

شود. يعني زمان در پهناي كيهان واقع شده است و با تغيير چيزي دستخوش تغيير اساسي مي

 امري صادق و ضروري است.نيز ضرورت انسانيِ تغييرناپذير و گذشته يك واقعيت 

رو لحظات زمان اينشوند. ازمحسوب ميآزاد هاي ذهني از نشانگرهاي قصد و اراده زمان و فعاليت

كند از سرگرداني روند و انسان در اين دايره به ميزاني كه فكر و كار ميهنوز آمده و ناآمده از دست مي

 .شودزده ميو شگفت آيدبيرون مي

ايي كنند و به آن محتواي معنلحظات را ثبت ميآنها سازند و لحظات زمان رويدادها را نمي

دهند. قرار مي بخشند. در اين حالت زمان ثابت است و رويدادها آن را در موقعيت گذشته، حال و آيندهمي

 مكن است.آينده نامروند به حال با  نشاند و عبور از گذشتهپس زمان هر رويدادي را در جاي خود مي

 

                                                 

 كار گرفته است.ن واژه  را بهیبود كه ا ین كسیجان سرل نخست .1
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 ـ قانون هوش مصنوعي دوازدهمفصل 

هوش مصنوعي در دوره جديد رويكردي برتر از تفكر انساني دارد. اين هوش عصاره تفكر انساني است و 

 شود.اين تفكر به اَبَرفكر ناميده مي

آنها را با مدل محاسباتي انجام  گيري وجود دارد ودر هوش مصنوعي سه اصل يادگيري، حل مسئله و تصميم

دهد. اين اصول در سطحي برتر در هوش طبيعي وجود دارند كه اين هوش آن اصول را در هوش مصنوعي نهاده مي

 اساس مدل محاسباتي است. هوش طبيعي بر از سازي شدهاست. با اين اصل هوش مصنوعي مهندسيِ شبيه

اساس اصلِ حسابگري و نيز  اجرايي بر واناييِدر هوش مصنوعي سه اصلِ پايدار سوادگرايي، ت

 هاي خودگرداني در حل مسائل اساسي جهان و انسان وجود دارد.مهارت

 كند:پايدار پيروي مي يمصنوعي از اصولهوش 

 هوش مصنوعي بايد براي هوش واقعي نافع باشد و در آن هدفمندي اصالت يابد.  .1

 . و در چهارسوي انساني حركت كند سازگار باشدهاي هوشي هوش مصنوعي بايد با عناصر و عامل .2

 هاي سياستگذاري در تعارض باشد و بايد به تقويت هم كمك كنند. نبايد با عاملمصنوعي هوش  .3

 توسعه هوش مصنوعي بايد مبتني بر منطق و فرهنگِ پايدار هوش واقعي باشد.  .4

 بال كند. هوش مصنوعي بايد همسوي با هوش واقعي باشد و اصلِ سازگاري را دن .5

 . انديشي دوري شودو از تاريك در هوش مصنوعي شفافيت داوري بايد اصالت داشته باشد .6

 باشد. بوده و مسئول رفتار خود پذير هاي هوشي مسئوليتهوش مصنوعي بايد متناسب با عامل .7

 . و مبتني بر واقعيت هوشي باشد هاي هوش واقعي بايد ديده شوددر هوش مصنوعي ارزش .8

 صنوعي حريم هوش واقعي بايد بهبود پيدا كند و نبايد اراده آزاد را تهديد كند. در هوش م .9

 ها و قانون هوشي كنترل شود و در آن تدبير انساني صورت گيرد.هوش مصنوعي بايد با عامل  .10

هوش مصنوعي است. اگر اين هوش فاقد قانون كاري باشد، هر براي نقشه راه واقعي قانون هوش 

 كن است.اتفاقي در آن مم

كارگيري عقل سليم رعايت شود. يعني نقشه قانون بايد قانون هوش بايد شيوه به در وضع و نگارشِ

 هاي عقلاني تقويت، بازسازي و اصلاح شود.با عامل

شود. جالب اينكه هوش مصنوعي در عين ها تعريف ميها و برنامههوش مصنوعي به مثابه سياست

كند، فهمي از واقعيت آنها ندارد. يعني در بنياد هوش را اجرايي ميها ها و برنامهحالي كه سياست

 ي وجود ندارد و اين قابليت در آن نهاده نشده است.اصيل مصنوعي فهم

شود و راه اصلي قانونمند كردن محدوديت هوش مصنوعي موجب جلوگيري از نفوذ اين هوش نمي

و مانند هوش واقعي نهادي ناآرام است.  شوداي ساكن نمياين هوش است. هوش مصنوعي در محدوده

 تواند سامانه هوش مصنوعي را به سمت عقلانيت و منطق هدايت كند.بنابراين قانون هوش مي
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قانون هوش مصنوعي مانند هر قانون ديگر در موقعيت محاسبه منطقي قرار دارد و دستخوش اصلِ 

و از احساسِ انساني محروم است. بنابراين عدم قطعيت است. اين قانون تابع خرد و اصل عقلانيت نيست 

جاي هوش واقعي براي انسان قانون وضع كند، اما توانايي در آن وجود دارد ه تواند بهوش مصنوعي نمي

 گذاري مؤثر باشد.نتواند در امر قانون و قانوكه مي

آگاهي از فضاي عدم قطعيت در قانون هوش نفوذ دارد. اين نفوذ ناشي از سواد، ناداني و عدم  اصل ِ

آگاهي است. در هوش اصل عدم قطعيت اصالت ندارد و كار ذهن به وجود آوردن قطعيت است، هرچند 

 اند.عدم قطعيت شدهاصل كارگيري آن موجب پديداري ناشناساني در به كه ذهن

تواند به تعميق هوش هاي هوش واقعي را ندارد، اما ميها و قابليتهوش مصنوعي هرچند امكان

اقعي كمك كند. با اين نگاه كار هوش مصنوعي هرچند ناشي از وضع قانون است، اما وضع قانون براي و

 رسد.بشر در عرصه حكمراني كاري دشوار و در عين حال ناممكن به نظر مي

هوش مصنوعي مانند هوش واقعي به قانون نياز دارد. عملكرد هوش مصنوعي نشان داده كه در 

خواهد تا ريزي متفاوتي را ميها و برنامهسياست پايدار دارد. اين قانون اساسيِآينده نياز به قانون 

 تصميمات اين هوش از دايره انساني بيرون نرود و تدبير انساني در آن اعمال شود.

يابد كند و در چهارسوي قانون حركت و توسعه ميهوش مصنوعي از قانون هوش انساني پيروي مي

كه بتواند از اين دايره عبور كند. اگر هوش مصنوعي از دايره هوش واقعي  و شواهدي در دست نيست

 شود.هوشي خواهد داشت و همين اتفاق فاجعه بزرگ انساني محسوب ميبيرون رود كاركرد غير

است. اين قانون مانند هر قانون ديگر  معطوف قانون هوش طبيعيبه هوش مصنوعي  اعتبار قانونِ

در موقعيت محاسبه عقلاني و منطقي قرار دارد و دستخوش اصل عدم قطعيت است. يعني قانون در هر 

 كند.پذيري عمل ميحال كاركرد خودش را دارد و در موقعيت فهم

بازگشتي قدرت بزرگ انساني است و اگر قانوني آن را تعديل نكند ممكن است راه بيسمبل  هوش

را در پيش گيرد. در اين رابطه هوش مصنوعي مانند هوش واقعي به قانونگذاري و قانون نيازمند است. 

آيد. شايد هم هوش مصنوعي موجب انقلاب ضمن اينكه چنين هوشي به كمك بشر در امر قانونگذاري مي

 بزرگ در امر قانونگذاري، قانون و حُسن اجراي قانون شود.

فني نيازمند است و به قانون اساسي نياز دارد. هوش مصنوعي از يكسو قانون وضع  قانونِهوش مصنوعي به 

كند و ديگر سو به قانون وضعيِ هوش واقعي نيازمند است. اگر اين اصل اعمال شود هوش مصنوعي نه تنها مي

 آيد.ون ميخطري ندارد كه به كمك و تعميق هوش واقعي در امر قانونگذاري، قانون و حسُن اجراي قان

عملكرد هوش مصنوعي نشان داده كه در آينده بيش از گذشته به قانونِ پايدار نياز دارد. با اين اصل 

خواهد تا تصميمات اين هوش از دايره ريزي متفاوتي را ميها و برنامهها، سياستهوش مصنوعي قانون

جدي شدن نابودي انسان امري  انساني بيرون نرود. اگر چنين اتفاقي رخ دهد، تصادم اين دو هوش و

 رو نياز به قانون امري واقعي است.اينممكن خواهد شد و از
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رو شايد ايناند. ازبيني واقع نشدهها در موقعيت پيشدر سامانه هوش مصنوعي همه اتفاق

شود. در اين صورت تصميمات هوش هاي اين هوش در دايره همه اخلاقيات به فراموشي سپرده تفعالي

سازان و مصنوعي در امتداد تصميمات هوش واقعي قرار دارد. پس اين تصميمات هوشي براي سياست

 ريزان امري قابل فهم خواهد بود.برنامه

هوشي حاكم است. در قانون هوش مصنوعي تفكري وجود ندارد و نوعي از محاسبه در هوش و بي

تواند قانون وضع كند و از قانونگذار مي گري بهتربا اين حال هوش مصنوعي رباتيك به لحاظ محاسبه

تواند قضاوت كند، اما كارش معطوف به تفكر نيست و در همه حال از قانون و تر از قاضي ميمناسب

و خودران، مستقل نيست و فقط هوش طبيعي  كندهاي تعييني هوش طبيعي پيروي ميعناصر و عامل

 ناپذيري سازگار باشد. بينيتواند براي خود قانون وضع كند و با اصل پيشمي

هوش  تواند به جاي هوش واقعي قانون مدني وضع كند؟شود آيا هوش مصنوعي ميپرسيده ميبا اين وصف 

گري دقيق انجام دهد، اما فاقد هرگونه احساس ها در امر قانونگذاري محاسبهمصنوعي ممكن است بنا به مناسبات داده

ماند. با اين اصل وضع قانون مدني فقط از انسان سياسي بر و منطق انساني است و ملاحظات انساني در آن ناديده مي

 توانند قانون جامع و مانع وضع كنند. وضع انساني كمك كنند، اما خود نميتوانند به تعميق ها ميآيد و ديگر وضعمي

 

 ـ زبان هوش  سيزدهمفصل 

كند. اين هوش متناسب با خودش را درك ميو اصطلاحات هوش مصنوعي خاصيت خود را دارد و زبان 

مصنوعي در فراسوي  گذاري كند. هوشهاي خود علائمسازد تا براي ادراكخودش زبان الگوريتمي خود را مي

بنابراين هوش  گذاري كند.هاي خود را نشانهتواند گزارهها هم نميشناسد و با ديگر زبانزبانش زباني را نمي

 .شناسد كه كاركرد زباني دارد، هرچند چيزي را ميشناسدمصنوعي زبان هوش طبيعي را نمي

خواهد داشت تا واقعيت كاركردي  هوش مصنوعي از آنجا كه وجود دارد، ناگزير زبانش نيز وجود

اين هوش را منعكس كند. با وجود اين دستاورد هوش مصنوعي با هوش واقعي تفاوت اساسي دارد و در 

 نتيجه زبان و منطق آنها نيز متفاوت خواهد بود.

پردازد. هوش مصنوعي به عنوان يك اصل هوش مصنوعي همزمان به زبان طبيعي و مصنوعي مي

پردازد و از پردازش زبان طبيعي به صورت جامع ناتوان است. اگز زبان طبيعي با مي به زبان مصنوعي

تر خواهد شد. در حالي كه اكنون در اين هوش مصنوعي خوانده شود، تعامل انسان با اين هوش ساده

 جانبه انساني حاكم است.هوش رابطه يك

بان به عنوان يك اصل در اساس الگوي منطقي عمل كند. يعني ز هوش مصنوعي ممكن است بر

ش برگونه محاسبات كننده است. از آنجا كه منطق اَبَرزبان است ممكن است اين هوهوش مصنوعي تعيين

 منطقي عمل كند.شكل ه ب الگوريتم
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ها از دستگاه محاسباتي برخوردار است. اين واقعيت در عمل به اساس الگوريتم هوش مصنوعي بر

كند، هرچند ابزاري براي توضيح زبان طبيعي است. زبان طبيعي با يكشف و فهم زبان طبيعي كمك نم

خورد. با اين حال در زبان مصنوعي علائمي از زبان طبيعي وجود دارد كه كشف زبان مصنوعي محك مي

 شود.مي هاي زبان طبيعيناين علائم موجب فهم بنيا

نظريه محاسباتي به دو صورت عقلاني و منطقي است. نظريه محاسباتي در تصور عمومي ساختار و 

ماهيت مصنوعي دارد، در حالي كه نظريه آگاهي مبتني بر ذهن و هوش طبيعي است. نظريه محاسباتي 

تبيين  آگاهي به ذهنبا با حداقل آگاهي سوادمحور است كه با كاركرد منطقي و زباني سروكار دارد و 

محاسباتي نظريه  يعني درك و تبيين شده است. يك آگاهيِ  نمادي ازنظريه  اين پردازد.ها ميواقعيت

كند. مدعي است كه فرايندهاي آگاهي تبيين شده را محاسبه منطقي مياما طرحي از آگاهي نيست، 

ر براي هوش مصنوعي بنابراين ذهن و نظريه محاسباتيِ ذهني ملزم به آگاهي است، در حالي كه اين ام

 اي ناشدني است.انديشه

هوش مصنوعي از يكسو زبان هوش واقعي است كه با اين فرض چنين هوشي سراسر زبان و واقعيت 

زباني است. ديگر سو از آنجا كه هوش مصنوعي وجود دارد، ناگزير زبانش نيز وجود خواهد داشت تا 

د اين دستاورد هوش مصنوعي با هوش واقعي واقعيت كاركردي هوش مصنوعي را منعكس كند. با وجو

تفاوت دارد و در نتيجه زبان و منطق آنها نيز متفاوت خواهد بود. بنابراين هوش واقعي با زبان فكر و 

 شوند.مصنوعي با زبان الگوريتم گفته ميهوش 

ها در نوع ساخت متفاوت وجود دارد و تفاوت هاي نحوي و معناييِ در زبان طبيعي و مصنوعي ساخت

شود و متناسب با آن زبان و اصطلاحات فكري ساخته كارگيري است. در هوش نخست فكر توليد ميو به

دهد. در ها براي حل مسئله ارائه ميحلها و راهشوند، در حالي كه در هوش مصنوعي زبان، شيوهمي

فكري و در مصنوعي ابزار عمليات هوشي و محاسبات زباني و هوش واقعي زبان ابزار انتقال مفاهيم 

 منطقي است.

پردازد و از پردازش زبان طبيعي ناتوان است. اگز زبان طبيعي هوش مصنوعي به زبان مصنوعي مي

تر خواهد شد. در حالي كه اكنون در اين با هوش مصنوعي خوانده شود تعامل انسان با اين هوش ساده

 جانبه انساني حاكم است. هوش فقط رابطه يك

محاسباتي دارد و درصدد است كه توضيحي براي  از نوع شناسانههوش مصنوعي ساختار و ماهيت زبان

 دارد.برگونه منطقي زبان طبيعي پيدا كند. اين هوش در چارچوب زبان طراحي شده و كاركرد زبان و ابَرَزباني 

تواند ساختار يك زبان طبيعي را تحليل كند نميهوش مصنوعي از درك زبان طبيعي ناتوان است و 

هوش طبيعي است و هم  و اساساً تصور درستي از زبان گفتاري و نوشتاري ندارد. اين هوش هم زبانِ

 است.زباني زبانش مبتني بر منطق الگوريتم 
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را يافته نام چيزي وجود دارد كه اين در آن ، اما نيست يبنياد اصلِهرچند زبان هوش مصنوعي 

مانند منطق كه اَبَرزبان است و هوش يعني است. با اين حال هوش مصنوعي زبان هوش طبيعي است. 

 مصنوعي به تناسب اَبَرزبان براي هوش طبيعي است.

كه زبان مصنوعي توليد كند و در داشته باشد هاي هوشي قرار در هوش مصنوعي ممكن است عامل

هوش پذيرفته شود و كاركرد هوشي اين ا به آن واگذار كرد. اگر فرض سازي رقابليت زبانتوان مينتيجه 

 داشته باشد، دانستنِ زبان مصنوعي اصلِ لازم است.

ها زبان مصنوعي دارند و در نتيجه آثار، لوازم و كاركرد مصنوعي خواهند داشت. با رايانهها و ربات

رود. از نگاه ديگر درك قابليت بيرون نمياين اصل وجود مصنوعي در هر حال مصنوعي است و از اين 

گروه درك احساس و عاطفه است. اين درك ويژه انساني است و از ماهيت فناوري در  زبان انساني در

گيرد و هر يك دستيابي به آن كاري ساخته نيست. در اين صورت زبان مصنوعي جاي زبان واقعي را نمي

 كنند.نقش خاص خود را ايفا ميكاركرد، مصرف و توانايي ويژه و در نتيجه 

تواند زبان هوشي توليد كند. اگر اين فرض پذيرفته شود هوش مصنوعي داراي هوش مصنوعي مي

تواند ذهن خواهد بود و در نتيجه فكر خواهد داشت. اين واقعيت همه مشكلي است كه هوش مصنوعي مي

تواند با هوش واقعي ارتباط برقرار مي با هوش واقعي رقابت كند. با اين فرض هوش مصنوعي بدون واسطه

 كند و در نتيجه كاركرد يكسان داشته باشد. 

گويد و از سخن مي ست وهازبان طرحي از يك واقعيت انساني است. اين واقعيت از ديگر واقعيت

يزي ها براي گفتن هر آن چسازي واقعيتسازي و همانندرود. يعني زبان شبيهشمار ميها بهعلائم واقعيت

زند سازي و همانندسازي ميبا اين فرض هوش مصنوعي با الگوريتم دست به شبيه است كه وجود دارد.

 تا خود را مشابه هوش طبيعي نشان دهد.

كار هوش مصنوعي سراسر زبان است و اين هوش براي زبان طبيعي و عقلاني بهبا اين برداشت 

 است. يا اَبَرزبان براي آن بيعيبرتر براي هوش ط رود. يعني هوش مصنوعي زبانِمي

 

 گيرينتيجه

هوش طبيعي اصلِ بنياد هوش است و هوش مصنوعي براي توسعه و تعميق اين هوش ساخته شده است. 

به سمت هوش مصنوعي رفته و اين هوش را براي پاسخ به  كردكه احساس مي اساس نيازي انسان بر

 نياز مشخصي طراحي كرده است.

هوشي هوش مصنوعي ندارد و هاي خود را دارد و كاري به هوشمندي يا بيدغدغههوش طبيعي 

خلاف بنياد زبان، علم، فناوري و منطق  است. هوش طبيعي بر  نوبنياداصل استفاده هوشي از اين هوشِ

در اين دوره به دنبال ايجاد چيزي رفته كه مشابه خودش باشد و كاركرد همسوي داشته باشد. اين هوش 
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رفتار و كاركرد و موفق شد و چيزي را طراحي كرده كه مشابه خودش است بنيادين ين سياست در ا

و در عين  موفق بوده است خود مشابه دارد. بنابراين هوش طبيعي در عملياتي كردن ايده هوشِ مشابه

 .اين هماني نيست طرحي از حال

است و از اين جهت  اصيل تفكر هرچند رفتار و كاركرد هوشي دارد، اما فاقد ذهن ومصنوعي هوش 

. گيردو قرار ميكاركرد انساني نخواهد داشت. در اين حال قابليت هوش مصنوعي براي انسان و در خدمت ا

را طراحي كرده كه ممكن است در تعارض با خودش قرار جديدي قدرت هوش با با اين فرض انسان 

 نبوده است.چنين هدفي در كار در تصور نخستين گيرد، در حالي كه 

از كند و نه بناست كه همانندش عمل كند. زيرا اين ويژگي هوش مصنوعي نه مانند انسان فكر مي

هوش طبيعي است. اگر بنا باشد كه هر دو يكسان فكر و عمل كنند، دليلي براي حاضر شدن مختصات 

در مسائل  هوش طبيعي چيزي را ايجاد كرده كهيعني وجود ندارد. در جامعه هوشي هوش مصنوعي 

دشوارِ انساني و جهاني دستيارش باشد. با اين حال هوش مصنوعي نه در برابر هوش طبيعي كه براي آن 

 .كندو با تدبير هوش انساني خطري را متوجه او نمي است

نكته مهم اين است كه هوش مصنوعي مانند هوش طبيعي قدرتي بزرگ است. اين قدرت نياز به 

يل شود. اگر اين قدرت مانند هر قدرت ديگر تعديل نشود بيش از آنكه در قانون اساسي دارد تا تعد

اطاعت نخواهد كرد. اگر با تأملات عقلاني تدبير هوشي او گيرد و از خدمت انسان باشد در برابرش قرار مي

صورت گيرد كه قانونمند شود در وضع قانون و قانونگذاري، اجراي قانون و داوري قانوني نقش پشتيبان 

 ا براي هوش طبيعي ايفا خواهد كرد.ر

تواند كند، اما مينكته برتر اين است هوش مصنوعي هرچند به جاي هوش طبيعي قانون وضع نمي

ها و با امكانات الگوريتمي محاسبات تر عمل كند. هوش مصنوعي بر اساس دادهدر محاسبات منطقي موفق

و از اين رو به تعميق قانونگذاري  تفكر انساني ندارد، اما خرد،  احساس، منطق و دهدتري انجام ميدقيق

 آيد.و قانون و نيز حسن اجراي قانون همراه با نظارت قانوني مي
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